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بندیکت کامبربچ جدیدترین هملت صحنه نمایش  و  آنالیز وتجزیه و تحلیل آماری نبرد پنج سپاه1

 ماهنامه آردا - آردا  کوئنتا - هفدهمین شماره

بندیکت کامبربچ جدیدترین هملت صحنه نمایش
بندیکــت کامبربــچ از روز )پنجــم آگوســت( 
بایــد در نمایــش »هملــت« و در نقش شــاهزاده 
ــرای  ــد ب ــرود. او بای ــه ب ــی روی صحن دانمارک
ایــن نمایــش 1480 خــط دیالــوگ حفــظ 
ــک  ــد ی ــم می توانن ــتر ه ــای ارکس ــد. اعض کن

ــد. ــظ بنوازن ــل را از حف ــمفونی کام س
در صحنــه تئاتــری در لنــدن کــه شکســپیر هــم 
ــت،  ــر اس ــان دای ــناخت و از آن زم آن را می ش
ــزرگ نمایشــنامه  ــای ب ــد بخش ه ــران بای بازیگ
ــارد  ــد. ریچ ــظ می کردن ــد روز حف ــی چن را ط
شکســپیر  احتمــالا  کــه  بازیگــری  بربــج 
ــه خاطــر  ــود، ب ــرای او نوشــته ب ــت« را ب »همل
عنــوان  بــه  بزرگــش  نمایش هــای  اجــرای 
ــالا  ــد. ح ــناخته می ش ــانه ای ش ــری افس بازیگ

ــت کامبربــچ وقتــی  ــد، بندیک 415 ســال بع
نمایــش از قبــل پیــش فــروش شــده »هملــت« 
کنــد،  آغــاز  لنــدن  باربیکــن  تئاتــر  در  را 
ــود کــه ســعی  ــن بازیگــری خواهــد ب جدیدتری

ــد. ــخصیت برآی ــن ش ــس ای ــد از پ می کن
هــر بازیگــری کــه نقــش هملــت را ایفــا 
ــظ و  ــد حــدود 1480 خــط را حف ــد بای می کن
هــر شــب آنهــا را تکــرار کنــد. ایــن تعداد بســته 
ــود  ــتفاده می ش ــه اس ــی ک ــخه  هملت ــه نس ب
متفــاوت اســت. در مقایســه بــا »هملــت«، 
ــبک  ــا س ــپیر تقریب ــای شکس ــر تراژدی ه دیگ
ــط،  ــا 890 خ ــو« ب ــند: »اوتلل ــر می رس ــه نظ ب
ــا  ــا 750 خــط، »مکبــث« هــم ب »شــاه لیــر« ب
ــخصیت  ــرای ش ــر اج ــل... اگ ــط ناقاب 710 خ

»هملــت« بــه خاطــر گســتره احساســی و 
عقلانــی اش اوج هنــر بازیگــر باشــد، بایــد 
ــه ای  ــوس - منطق ــرا هیپوکمپ ــن اج ــت ای گف
ــه  ــل ب از مغــز کــه حافظــه کوتاه مــدت را تبدی
حافظــه طولانی مــدت می کنــد - را هــم فعــال 

می کنــد و آن را بــه تمریــن وا مــی دارد.
نمایــش »هلمــت« بــا بــازی بندیکــت کامبربــچ 
روز پنجــم مــاه آگوســت در تئاتــر باربیکــن آغاز 
می شــود و تــا روز ســی و یکــم مــاه اکتبــر نیــز 
ادامــه دارد. فیلمــی از نمایــش زنــده ایــن تئاتــر 
ــا  ــر بریتانی ــینمای سراس ــالن های س ــز در س نی

پخــش خواهــد شــد. 
مهسا ق SHIRE  - عضو هیئت تحریریه

خواننــده هــای کارهــای اســتاد تالکیــن مــی داننــد کــه در مــورد جزئیــات آمــاری افــراد در گیــر در جنگهــا مســتقیما اشــاره زیــادی 
نکــرده اســت و ایشــان از لحــاظ تعــداد نیروهــای درگیــر جنــگ اطلاعــات زیــادی نمــی دهد.نبــرد پنــج ســپاه  را تالکیــن در کتــاب 
هابیــت - فصــل 17 بــه اســم گسســتن ابرهــا  توصیــف مــی کنــد. ایــن نبــرد بیــن چنــد نیــرو و گــروه صــورت گرفتــه : الــف هــا، دورف 

هــا، انســانها، وارگ هــا، اورک هاوگــروه کوچکــی از عقــاب هــا کــه آخــر از همــه بــه جنــگ رســیدند.
فصل 14 آتش  و آب :

در این فصل در حمله اسماگ به مردمان دریاچه اطلاعاتی از این قبیل را به ما می دهد :
”.every warrior was armed, every arrow and dart was ready …“

».....هر  جنگجویی  زره پوشیده بود و هر  تیری  آماده بود....«
”… a hail of dark arrows leaped up and snapped and rattled on his scales and jewels …“

».....سیلی از تیر های سیاه به هوا برخاست و با برخورد به فلسها و جواهرات بینشان آنها را به لرزه انداخت....«
)cheering on the archers“ )Bard …“

».....بارد کمانداران را ترغیب کرد) فراخواند(….«
 ”.there was still a company of archers …“

»....همچنان یک دسته از کمانداران ، بودند....«
مــی دانیــم مــردم دریاچــه ســپاهیانی نظیــر کمانــداران و گروههــا و دســته هایــی داشــته انــد کــه بــا توجــه بــه ایــن اطلاعــات مــی 
تــوان حــدس زد کــه بــا وجــود حملــه اســماگ و فــرار و کشــته شــدن بعضــی از آنهــا بــاز هــم عــده ای بــرای جنــگ پنــج ســپاه بــرای 
مبــارزه دوشــادوش الفهــا و دورف هــا باقــی ماندنــد. پــس حــدودا چنــد صدتایــی را فعــلا حــدس مــی زنیــم. در همیــن فصــل و پــس 

از مــرگ اســماگ ، نوشــته شــده کــه الــف هــای جنــگل بــرای کمــک بــه انســان هــا و مــردان آمدنــد.
”.He [the Elvenking] had not boats or rafts enough for his host, and they were forced to go the slower way by foot“

»... او)پادشــاه الــف هــا(  قایــق یــا کلــک  کافــی بــرای ســپاهش در اختیــار نداشــت و مجبــور شــدند پــای پیــاده راه طولانــی تــری را 
بپیماینــد....«

واژه )host( در اینجــا بــه معنــی دســته ای بزرگتــر از افــراد اســت. در فرهنگنامــه در توضیــح  ایــن مــورد بــرای ایــن کلمــه آمــده کــه 
بــه معنــی گروهــی جمــع آوری شــده هماننــد جمــع شــدن ســپاه روهــان در اربــاب حلقــه هــا اســت و اینکــه همانطــور کــه پادشــاه 
الــف هــا مــی گویــد تــا جایــی کــه توانســته انــد کمــک هــا  را جمــع آوری کــرده انــد و بــه کمــک انســانها آمــده انــد مشــخص اســت 

کــه میــزان کمــک هــا زیــاد بــوده پــس جمعیــت زیــادی را میتــوان حــدس زد.

 elves are lightfooted, and though they were not in those days much used to the marches and the treacherous land …“
 between the Forest and the Lake, their going was swift. Only five days after the death of the dragon they came upon

”.the shores and looked on the ruins of the town
»....الــف هــا ســبک پــا و ســریع هســتند و اگرچــه درآن روزگار زیــاد بــه پیــاده روی و رفــت و آمــد در زمیــن هــای غیــر قابــل اعتمــاد 
ــه دریاچــه  ــه  ب ــود ک ــا گذشــته ب ــرگ اژده ــی رفتند.فقــط  5 روز از م ــی ســریع م ــادت  نداشــتند ، خیل ــگل و دریاچــه ع ــن جن بی

رســیدند و ویرانــه هــای شــهر را دیدنــد....«
”… all the men of arms who were still able, and the most of the Elvenking’s array, got ready to march …“

»...همه مردان جنگی  که هنوز توانی داشتند، و)صفوف(افراد پادشاه الف ها مهیا شدند...«
اینجــا مشــخص مــی شــود کــه تعدادشــان نســبتا زیــاد اســت و از واژه صفــوف بــرای دســته هــای بــزرگ افــراد اســتفاده مــی شــود 

کــه بــه رهبــری شــاه الــف هــا بــه ســمت کــوه بــه راه مــی افتنــد.
فصل 15:جمع شدن ابرها:

در اینجا که روآک به تورین می گوید:
.)Already a host of the elves is on the way …“ )Roäc to Thorin…“

»... همین الان سپاهی از الف ها در راه است...«
در ایــن جملــه )host( بــه معنــی گــروه آمــده اســت. حــال نمــی دانیــم کــه چــرا تالکیــن از کلمــه هاســت کــه بــه معنــی گــروه اســت 
اســتفاده کــرده ؟ حــدس مــن ایــن اســت کــه چــون کتــاب هابیــت را بــرای بچــه هــا و کــودکان نوشــته بــرای اینکــه آنهــا را نترســاند، 
ایــن واژه را بــه کار بــرده و هماننــد تشــریح ســپاه روهــان و اآیزنــگارد و هارادریــم و مــوردور در جنگهــای اربــاب حلقــه هــا اســتفاده 

نکــرده اســت . ادامــه مطلــب در صفحــه ده
Armando

آنالیز وتجزیه و تحلیل آماری نبرد پنج سپاه بخش اول 
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ویــل گرنــت 28 ســاله و نامــزدش امــی گنــدر 33 ســاله، بــه ســبک روســتای هابیــت و بــا طراحــی بــاغ عروســی و لبــاس هــای خــود بــه همــان ســبک عروســی خــود را برگــزار نمودنــد . در ایــن عروســی مــردی بــا لبــاس گندالــف حضــور پیــدا 
کــرد و حتــی یــک عقــاب آمــوزش دیــده بــرای ارائــه حلقــه هــا نیــز در ایــن عروســی آورده شــده بــود .  مهســا ق SHIRE  - عضــو هیئــت تحریریــه

عروسی به سبک هابیت ها



حضور داوطلبانه طراح جلوه های »ارباب حلقه ها« در يك فیلم ايراني  و  روز های شلوغ ارلاندو بلوم3

 ماهنامه آردا - آردا  کوئنتا - هفدهمین شماره

ــی  ــورش عطای ــوی و ک ــد آزاده موس ــتند جدی ــرای مس ــی ب ــرمایه گذاری جمع ــن س ــه کار کمپی ــروع ب ــادی از ش ــدت زی م
نمی گــذرد کــه بیلــی ویچــگل طــراح مشــهور جلوه هــای بصــری بــه عنــوان کمــک بــه ایــن پــروژه، تصحیــح رنــگ ایــن مســتند 
را پذیرفتــه اســت. بیلــی ویچــگل طــراح جلوه هــای بصــری و کالریســت )colourist( معــروف ســینمای هالیــوود قبــول کــرده 
ــر  ــگ فیلم هــای نظی ــده« را انجــام بدهــد. ویچــگل ســابقه طراحــی رن ــگ مســتند »در جســتجوی فری ــح رن اســت کار تصحی

ــده داشــته اســت. ــگ« را برعه ــگ کون ــا، بازگشــت پادشــاه« و »کین ــاب حلقه ه ــرج«، »ارب ــا: دو ب ــاب حلقه ه »ارب
ــه در  ــده، ک ــام فری ــه ن ــالگی ب ــل س ــتانه  چه ــت در آس ــری اس ــاره دخت ــد، درب ــتندی بلن ــم مس ــده« فیل ــتجوی فری »در جس
کودکــی توســط زوجــی هلنــدی از ایــران بــه فرزندخواندگــی گرفتــه شــده اســت. او مدتــی اســت علی رغــم مخالفــت والدینــش 
ــه زادگاهــش ایــران ســفر  ــار ب ــرای اولیــن ب ــرای یافتــن پــدر و مــادر خونــی اش آغــاز کــرده و تصمیــم دارد ب جســتجویی را ب

کنــد…
آزاده موســوی و کــورش عطایــی دو کارگــردان مســتند نیمه بلنــد »از ایــران یــک جدایــی« بــرای تولیــد ایــن فیلــم از یــک روش 
جدیــد بــرای تامیــن مالــی اســتفاده کرده انــد. ایــن روش crowd funding کــه می تــوان آن را ســرمایه گذاری جمعــی ترجمــه 
کــرد، روشــی اســت کــه در خــارج از ایــران ناشــناخته نیســت امــا در ایــران بــه تازگــی در حــال آزمایــش اســت. در ایــن روش 

مخاطبــان در تولیــد فیلــم ســرمایه گذاری می کننــد و بــا کمــک خــود بــه ســاخت آن یــاری می رســانند.

 منبع خبر : پایگاه هنر و تجربه
اامین ظهورتبار - R-FAARAZON  - عضو هیئت تحریریه

ــم،  ــی فیل ــایت بان ــل از س ــه نق ب
و  هــا  حلقــه  اربــاب  لگــولاس 
هابیــت، روزهــای شــلوغی را در 

. دارد  رو  پیــش 
اورلانــدو بلــوم بازیگــر محبــوب 
مــاه  ســیزدهم  روز  بریتانیایــي 
ژانویــه ســال 1977 بــه دنیــا آمــد. 
گفــت  اطمینــان  بــا  مي تــوان 
او  نقــش   شــناخته  شــده ترین 
»لگولاس ســبز بــرگ« در مجموعه 
ــت  ــاب حلقه  ها«اس ــاي »ارب فیلم ه
ــي  ــهرت بین الملل ــه ش ــه او را ب ک
رســاند و باعــث نقش آفرینــي اش 
بــزرگ  فیلم هــاي  دیگــر  در 
شــد.  ماجراجویانــه  و  حماســي 
از  لگــولاس،  نقــش  کنــار  در 
او  حماســي  نقش هــاي  دیگــر 
در  ترنــر«  »ویــل  بــه  مي تــوان 
»دزدان  فیلم هــاي  مجموعــه 
»پاریــس«  کارائیــب«،  دریایــي 
ــل  ــن اه ــروآ« و »بیلی ــم »ت در فیل
ــي  ــم جنــگ صلیب ایبلیــن« در فیل
ــرد.  ــاره ک »پادشــاهي بهشــت« اش
ــي از  ــور در فیلم های ــا حض ــوم ب بل
جایــگاه  »الیزابت تــاون«  جملــه 
خــود را بــه عنــوان یکــي از نقــش 
محکم تــر  هالیــوودي  اول هــاي 
از جملــه  فیلم هایــي  در  و  کــرد 
ــه از  ــتت دارم« ک ــورك، دوس »نیوی
مجموعــه اي از بازیگــران بــزرگ 
اســتفاده مي کــرد، نیــز حضــور 
ــتاوردهایي  ــوم دس ــرد. بل ــدا ک پی
ــت اند  ــر وس ــاي تئات روي صحنه ه
لنــدن و بــرادوي هــم دارد و در 
و  یــورك«  »دوك  نمایش هــاي 
ــي  ــت« نقش آفرین ــو و ژولی »رومئ

ــت. ــرده اس ک

بلــوم در جدیدتریــن پــروژه خــود بــا 
ــپاه«  ــج س ــرد پن ــت: نب ــم »هابی فیل
بــار دیگــر در نقــش لگــولاس ظاهــر 
شــد و بــه مبــارزه بــا نیروهــاي 
اهریمنــي ســرزمین میانــه  پرداخت. 
ایــن فیلــم آخریــن فیلــم از مجموعه 
فیلم هــاي »هابیــت« بــه کارگردانــي 
پیتــر جکســون بــود و توانســت تنهــا 
فروشــي  بــه  متحــده  ایــالات  در 
بیــش از 255 میلیــون دلارو در دنیــا 
ــر 955 میلیــون  ــغ ب ــه فروشــی بال ب

ــد . دلار دســت یاب
امــا فیلــم هــای در دســت اکــران او 

ــد از: عبارتن
»در جســتجوي آتــش« ســاخته جــو 

نبرگ آ سو
زمان اکران: 21 آگوست 2015

ــه  ــود ک ــدي خ ــروژه بع ــوم در پ بل
پــرده  روي  آمریــکا  در  زودي  بــه 
مــي رود، بــا جــو ســوآنبرگ کــه هــم 
کارگــردان فیلــم اســت و هــم در آن 
همــکاري  مي کنــد  نقش آفرینــي 
کــرده اســت. ایــن فیلــم داســتان زن 
ــه  ــد ک ــف مي کن ــوهري را تعری و ش
ــدا  ــلحه پی ــك اس ــتخوان و ی ــك اس ی
باعــث  مســئله  ایــن  و  مي کننــد 
ــر  ــد از آن، ه ــه بع ــود در هفت مي ش
ــاوت  ــاي متف ــا ماجراجویي ه ــك ب ی
ــران  ــران بازیگ ــوند. از دیگ ــرو ش روب
جیــك  بــه  مي تــوان  فیلــم  ایــن 
جانســون و ســم الیــوت اشــاره کــرد.

»آشکارشده« ساخته مایکل اپتد
زمان اکران: 2 نوامبر سال 2016

ــي  ــاره یک ــم درب ــن فیل ــتان ای داس
ســي آي اي  ســازمان  بازجویــان  از 
اســت کــه ناخواســته بــه داخــل 
ــه کشــیده مي شــود  نقشــه اي مکاران
ــك  ــد شــهر لنــدن را از خطــر ی و بای
حملــه بیولوژیکــي بــزرگ نجــات 
فیلمنامــه  اوبرایــن  پیتــر  دهــد. 

ایــن فیلــم را نوشــته و چهره هــاي 
مایــکل  جملــه  از  شناخته شــده اي 
ــت و  ــي کول ــا،  تون داگلاس، نومــي راپ
ــي  ــچ در آن نقش آفرین ــان مالکووی ج

. مي کننــد
»دزدان دریایــي کارائیــب: مرده هــا 
نمي کننــد«  تعریــف  داســتاني 
ــپن  ــگ و اس ــم رونین ــاخته حوآکی س

ســندبرگ
زمان اکران: 7 جولاي سال 2017

ــش  ــم در نق ــر ه ــار دیگ ــك ب ــوم ی بل
ویــل ترنــر در ماجراجویــي بعــدي 
دیــده  کارائیــب«  دریایــي  »دزدان 
خواهــد شــد. در ایــن فیلــم کاپیتــان 
دنبــال عصــاي  بــه  اســپارو  جــك 
خداونــدگار  پوزایــدون،  سه شــاخه 
باســتان خواهــد  یونــان  دریاهــاي 
گشــت. عــلاوه بــر جانــي دپ و بلــوم، 
جفــري راش و کایــا اســکودلاریو نیــز 
در نقش هــاي قبلــي خــود ظاهــر 
مي شــوند. گلشــیفته فراهانــي هــم 

در ایــن فیلــم حضــور دارد.
ــن  ــم - امی ــی فیل ــایت بان ــع : س منب
 -   R-FAARAZON  - ظهورتبــار 

ــه ــت تحریری ــو هیئ عض

روز های شلوغ بلوم
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تالکین؛از رویا تا واقعیت
ــوان از برجســته  ــی ت ــن را م ــه پروفســور جــی.آر.آر. تالکی شــکی نیســت ک
ــرن  ــه دوم ق ــایدبهترین آنهادرنیم ــام اعصاروش ــان تم ــزی نویس ــن فانت تری
ــره  ــر ک ــی زندگــی بشــر ب ــود، دوره آرمان ــه قرارب ــی ک بیســتم دانســت. قرن

ــا شــود. ــی اتوپی ــق عین ــی وتحق خاک
 درواقــع باآغازایــن ســده جدیــد ایــن طورتصورمــی شــد کــه ایــن  رویــا مــی 
ــردو بشــر  ــه خودبگی ــت ب ــگ حقیق ــن ســال رن ــرای چندی ــل ب ــد حداق توان
بتوانــد دوره ای ازصلــح، تعهدمتقابــل و به دورازنژادپرســتی واختــلاف طبقاتی 
راآغازکنــد. اماافســوس کــه مســیرتاریخ همیشــه فریبنــده اســت. باآغازجنــگ 
ازچیزهاتغییرخواهدکــرد.  بســیاری  در1914آشکارشــدکه  اول  جهانــی 
بانخســتین شــلیک گلولــه در ســارایوو وترورولیعهداتریــش وهمسرش،خشــم 
فروخفتــه باردیگرســربازکردوهولناک تریــن نبردتاریــخ تــاآن زمــان بــه وقــوع 
ــه  ــم ب ــچ، آنه ــرای هی ــداوم ب ــزی م ــونت وخونری ــال خش ــت. چهارس پیوس
ــل  ــن نبردنس ــرای آخری ــود ب ــده ب ــن ش ــه آنهاتلقی ــه ب ــربازانی ک ــت س دس
بشــرو برای«خداونــد« مــی جنگنــد. درواقع«هردوطرف«همیــن رامــی گفتند! 
باایــن وجودمعلــوم شــد کــه ایــن »جنــگ بــزرگ« تنهامقدمــه ای برجنگــی 
بزرگتروبــه دنبــال آن جنگهایــی بــی انتهادرکره،ویتنــام ،کوبا،امریــکای 
جنوبــی وآفریقااســت. جنگهایــی کــه یکســرآن مدعیــان » آزادی« ودرســوی 
دیگرمدعیــان »عدالــت« بودنــد. درایــن شــرایط فلســفه ی پوچگرایــی وهیــچ 
ــودن مفاهیــم »نیکــی«  ــی معنــی ب ــگاری ارزشــهای اخلاقــی وانســانی وب ان
ــوای  ــال وه ــه درح ــل جدیدک ــت! نس ــی تاخ ــرعت م ــه س ــدی«  ب و »ب
جنــگ ســردوتمایلات چــپ زاده شــده بود،کتــب مقــدس رابــی ارزش مــی 
شــناخت .حماســه هــای قدیمــی وشــخصیتهای آرمانــی درادبیــات کلاســیک 
ــا  ــایدلازم بودت ــی رسیدند.ش ــه نظرم ــش ازحددورازدســترس ب مضحــک وبی

ــود. ــروده ش ــه ای دیگرس ــدی بیایدوحماس »انجیل«)1(جدی

1-شــاید همــه ی مــا فانتــزی خــوان هــا بــه تحقیــق در ایــن نظــر موافــق 
ــد اســت از زندگــی  ــه ب ــی ک ــی زمان ــزی حت باشــیم کــه جهــان هــای فانت
روزمــره، تکــراری و خســته کننــده  و متاســفانه »واقعــی« مــا  بهتــر اســت. 
در ایــن میــان نکتــه ی جالــب توجــه ،تــلاش مــا بــرای پیونــد دادن و مشــابه 
ســازی جهــان هــای فانتــزی مــا جهــان واقعــی و مرتبــط ســاختن آن هــا 
ــلاش  ــن ت ــق ســمبل هــای فرهنگی-اجتماعــی اســت. بســیاری از ای از طری
ــا ســلیقه هــای مختلــف و  هــا در عمــل بــه بیراهــه مــی رود و مخاطبــان ب
نظــرات مختلــف در زمینــه سیاســت و مذهــب و اجتمــاع آثــار را بــه میــل 
خــود تفســیر و تعبیــر مــی کننــد. برخــی فانتــزی نویســان بیــش از بقیــه در 

معــرض چنیــن نگاهــی هســتند.تالکین یکــی از آن هــا اســت.
تدریــج  بــه  ســالگی  پنــج  و  بیســت  در  ســال1917یعنی  از  تالکیــن 
ــه روی  ــده ب ــکل پراکن ــه ش ــرد و ب ــه ک ــاخته و پرداخت ــیلماریلیون را س س

ــگارش  ــی ن ــه نظــر مــی رســد وقایعــی کــه در طــی ســالهای طولان کاغــذ آورد.ب
ســیلماریلیون بــرای تالکیــن در جهــان واقعــی رخ داده اســت بــر ایــن »حماســه ی 
تاریــخ گونــه« اثــر گــذار بــوده و شــاید بــه همیــن طریــق بتــوان ســیلماریلیون را 
آیینــه تمــام نمــای تفکــرات و آرمــان هــای تالکیــن دانست.ســیلماریلیون ســرانجام 
شــصت ســال بعــد و در1977یعنــی چهــار ســال پــس از مــرگ تالکیــن بــه دســت 
پســرش کریســتوفر جمــع آوری و تکمیــل شــد و بــه انتشــار رســید.اگر ایــن اثــر 
ــه  ــه بیراهــه نرفت ــم ب ــای واقعــی کلمــه »حاصــل عمــر« تالکیــن بدانی ــه معن را ب
ایــم. چنیــن چیــزی در میــان فانتــزی نویســان کــم نظیــر اســت. بــا ایــن اوصــاف 
عجیــب نیســت کــه نوشــته هــای او تبدیــل بــه بزرگتریــن اثــر داســتانی نوشــته 

شــده توســط یــک نفــر شــود.
ــا اســت.آثار  ــم بشــری م ــری هــم هســت و آن حافظــه عظی ــا مســئله مهــم ت ام
ــا و  ــده بســیاری از کهــن الگــو ه ــاب دهن ــر مســتقیم بازت ــه شــکل غی ــن ب تالکی
افســانه هــای ملــل اروپــا اســت.الگوهای تالکیــن طیــف وســیعی از ســابقه ذهنــی 
ــور  ــای فولکل ــاطیر اســکاندیناوی و داســتان ه ــان یونانی،اس ــا را، از خدای ــن م که
بریتانیایــی در بــر مــی گیرد.موجوداتــی کــه تالکیــن خالــق آن هــا بــوده، در واقــع 
بازتــاب اســاطیری از  موجوداتــی تــک بعــدی و ســاده انگارانــه در داســتان هــای 
ــا  ــوده اســت .سرخوشــی و طبیعــت دوســتی الــف هــا، ی عامــی مــردم خــودش ب
علاقــه ی دورف هــا بــه معــدن کاوی و فلــزات و...را مــی تــوان در میــان فولکلــور 
هــای اروپــا یافــت. بایــد توجــه داشــت کــه تالکیــن خــود زبــان شــناس برجســته 
ــه ریشــه هــای  ــب اینکــه تخصــص او بیشــتر در زمین ــوده اســت و جال ــز ب ای نی
زبانــی  و اصطلاحــات  عامــی کهــن بــوده اســت.چنان کــه مــی بینیــم در ســاخت 
ــروژی  ــزی و ن ــان هــای ول ــه ســاختار زب ــه او ب ــی علاق ــان ســیندایی و کوئنیای زب

موثــر بــوده اســت.
ــرد.و  ــس ک ــل آن را تقدی ــه کاشــته شــد و آماندی ــه طــور مخفیان ــوه ب ــد می 2-بع

ــرد...)2( ــد ک ــار رش ــت و در به ــاقه ای از ان برخواس س
درخــت ســپید،عصای پادشــاهی آرنور،پلنتــاری و...موهبــت هایــی هســتند تقدیــس 
ــن  ــه تالکی ــی« پادشاه.آشــکار اســت ک ــت شــده و »ازل ــگاه تثبی ــرای جای شــده ب
ــاه.در  ــخص پادش ــی ش ــی و نظام ــدرت سیاس ــر از ق ــزی فرات ــگاه را چی ــن جای ای
آثــار تالکیــن شــاه بــه عنــوان فــردی برگزیــده و غیرقابــل جایگزیــن شــناخته مــی 
شــود. بــا توجــه بــه شــرایط خــاص آن دوره و لــزوم زیــر پــا گذاشــتن برخــی ارزش 
هــا در جهــت حفــظ حکومــت و کشــور،تالکین در تخیــلات خــود حاکــم آرمانــی 
ــورد  ــوری م ــاه ط ــگاه ش ــود. جای ــی ش ــی را متصــور م ــه آرمان و در نتیجــه جامع
قبــول واقــع شــده اســت کــه قــدرت شــفابخش دســتان شــاه و همچنیــن منــش 
بزرگوارانــه ی »ذاتــی« او  کاری مــی کنــد کــه الــه ســار پــس از آنکــه خاندانــش 
ســالها از تــاج و تخــت گانــدور دور بودنــد و خــود مــدت هــا در ســرگردانی و ســفر 
ــا اســتقبال از جانــب  ــوده اســت، بــی هیــچ مانعــی و ب ــکاور  ب ــه عنــوان یــک ت ب

مــردم بتوانــد در بــرج ســپید تــاج گــذاری کنــد!
ــر  ــا تاکیــد ب باوجــود ایــن کــه مــی تــوان گفــت آثــار تالکیــن نســبتا مردانــه و ب

تفــاوت دو جنــس نوشــته شــده و شــخصیت هــای اثــر گــذار عمومــا از مذکرنــد امــا شــخصیت هــای کاریزماتیــک و برجســته مونــث نیــز کــم نیســتند.عاقله زنــان فرزانــه در 
میــان انســان هــا در دوران اول مــورد احتــرام ویــژه تالکیــن قــرار دارنــد.از ایــن گذشــته در داســتان هــای مختلــف بــه زنانــی بــر مــی خوریــم کــه در شــهامت و جنــگاوری 
چیــزی کــم از مــردان ندارند.مــی تــوان نمونــه ی بــارز را در اربــاب حلقــه هــا و در شــخصیت ائوویــن جســت. ایــن دیــدگاه آمیختــه بــا ارادت و احتــرام نســبت بــه بانــوان 
برگزیــده را مــی تــوان در ترانــه هــا و چکامــه هــای الــدار نیــز جســت. بــه ویــژه در خصــوص والییــر هــا یــا ایزدبانــوان. در واقــع تالکیــن تاکیــد زیــادی بــر لــزوم تکامــل از 

طریــق جنــس مخالــف دارد.در اینجــا بخشــی از متــن والاکوئنتــارا نقــل مــی کنیــم.
وقتــی مانــوه آنجــا بــر تخــت خــود جلــوس مــی کنــد و بــه جلــو مــی نگرد،اگــر واردا کنــار او باشــد مانــوه مــی توانــد قدرتمنــد تــر از هــر چشــم دیگــری، دور تریــن نقطــه 
را ببینــد،از میــان مــه، از میــان تاریکــی و از فــراز دریــا.و اگــر مانــوه کنــار وارد ا باشــد واردا مــی توانــد نیرومندتــر از هــر گــوش دیگــری صــوت صداهایــی کــه از شــرق بــه 
غــرب در کــوه هــا و تپــه هــا و از نقــاط تاریکــی کــه ملکــور روی زمیــن ســاخته،فریاد مــی کننــد بشــنود.از میــان تمــام یکتایــان بــزرگ ایــن جهان،الــف هــا بیشــترین احتــرام 
و عشــق و تقــدس را بــرای واردا قائــل هســتند.الف هــا بــه او البــرت مــی گوینــد و نــام او را از میــان ســایه هــای ســرزمین میانــه صــدا مــی زننــد و بــا طلــوع ســتارگان در 

آوازشــان بــالا مــی برنــد و متعالــی مــی ســازند)3(
در میــان الــدار امــا موضــوع، جالــب تــر هــم مــی شــود. تالکیــن در کوئــی ویــن یارنــا)4( یــا افســانه برخواســتن کوئنــدی بــه »نخســتین« هــا اشــاره مــی کنــد.آن هــا کــه بــرای 
رهبــری و فرمانروایــی زاده شــده انــد و مــی تواننــد از میــان دیگــر الــدار بــرای خــود » گروهــی« برگزینند.ایــن موهبــت هــا همانطــور کــه عطــا شــده انــد بــی شــک احســاس 
وظیفــه و مســئولیت را طلــب مــی کننــد و مــی تواننــد از یــک خانــدان برداشــته شــود.مانند فرزنــدان فئانــور کــه بــه ســبب نفریــن مانــدوس پادشــاهی نولــدور در میــان آن 
هــا ادامــه نیافــت یــا شــهریاران نومــه نــور کــه جــز خانــدان الندیــل، نابــود گشــتند و فرمانروایــی پــر شکوهشــان فرامــوش شــد. تالکیــن بــه ایــن وســیله ضمــن تاییــد حقانیــت 
جایــگاه پادشــاه در آثــارش بــه شــدت بــا ماکیاولیســم و اســتبداد مخالــف نشــان مــی دهــد.آن چنــان کــه دیدیــم ســارومان کــه روزگاری قــدرت منــد تریــن ایســتاری بــود 
بــه واســطه ی همیــن فلســفه تبــاه شــد.انت هــا، موجوداتــی کــه او آنهــا را تنهــا ســوختی بــرای تجهیــز ارتــش خوفناکــش مــی دیــد ســرانجام مقــرش را در هــم شکســتند و 
مردمانــی کــه تحقیــر مــی کــرد و آن هــا را ناچیــز مــی شــمرد ســپاهش را نابــود کردنــد؛ روهیریــم هــا کــه از ابتــدا بــا اســب زیســته و آن را نمــاد پادشــاهی خــود قــرار داده 
بودنــدو چــه بســا همیــن اســتفاده از اســب نمــادی باشــد بــرای پیونــد دادن ایــن قــوم بــا طبیعــت. ســارومان موجــودات  جدیــدی ســاخته و لشــکریان بــی شــمار فراهــم آورده 

بود.امــا روهیریــم هــا دقیقــا همانطــور  بــرای نبــرد آمــاده شــدند کــه نیاکانشــان ایــن کار را مــی کردنــدو پیــروز شــدند!
3- بــا وجــود پادشــاهی هــای گســترده و قلمــرو هــای پرشــکوه در ســری آثــار تالکیــن، خــود او)بــه عنــوان یــک خواننــده و نــه یــک راوی و دانــای کل( بیــش از همــه بــه 
شــایر و زندگــی ســاده و بــی تکلــف هابیتــی علاقــه نشــان مــی دهد.شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه گفتــه اســت: »مــن از هــر نظر)بــه جــز بلنــدی قــد( بــه هابیــت هــا 
شــباهت دارم.مــن هــم بــه باغبانــی علاقــه دارم و از خــوردن غذاهــای خــوب لــذت مــی بــرم.« در واقــع زندگــی هابیــت هــا بیــش از همــه یــک زندگــی »بریتانیایــی« اســت.

راحــت طلبــی و بــی خیالــی و توجــه بــه مواهــب ســاده و روزمــره زندگــی.
صور ت مهربان دارند وموقع خنده،خنده شان ازته دل است ،مخصوصا بعد ازشام،که هروقت گیرشان بیاید،دوباردرشب نوش جان می کنند)5(

می شود گفت بیلبو بگینز خود تالکین است! 
در مقابــل امــا تالکیــن بــه شــکلی اســتادانه بــا تعمــق و تحلیــل شــخصیت گالــوم،دو گانگــی شــخصیتی کســی را کــه زمانــی هابیــت بــوده نشــان مــی دهــد. حلقــه ی یگانــه در 
طــی ســالیان دراز چنــان تاثیــر پلیــدی بــر حافظــه و مهــم تــر از آن بــر شــخصیت گالــوم مــی گــذارد کــه او بــه تدریــج ماهیــت اصلــی خــود را نیــز فرامــوش مــی کنــد و تبدیل 
بــه هیولایــی مــی شــود کــه جــز نیــروی حلقــه حلقــه چیــز دیگــری را نمــی شناســد.نه عشــق نــه آزادی و نــه حتــی خــودش را .گالــوم بــه آمــدن بیلبــو و ربــوده شــدن حلقــه 
ســرانجام از غار600ســاله تنهایــی خــود بیــرون مــی آیــد و بیــدار مــی شــود.چیز هایــی کــه مــدت هــا بــود فرامــوش کــرده بــود بــه تدریــج بــه یــاد مــی آورد.حتــی بــرای بــاز 
پــس گیــری هویــت خــود بــا هیــولای درونــش مبــارزه مــی کند.امــا در نهایــت قــدرت حلقــه مغلوبــش مــی کنــد. در واقــع حلقــه بــرای بازگشــت بــه نــزد صاحــب اصلیــش از 
چیــزی اســتفاده مــی کنــد کــه مــا بیــش از هــر چیــز از آن وحشــت داریــم. وجهــه ی تاریــک شــخصیتمان؛ جایــی کــه دلمــان نمــی خواهــد آن را بشناســیم، امــا مــی دانیــم 
همیشــه هســت و منتظــر فرصتــی تــا بــروز کند.اینجاســت کــه بــه کار عظیــم ســائرون در ســاخت حلقــه پــی مــی بریــم. بــه غیــر از حلقــه ی یگانــه حلقــه ای هــم هســت 
کــه درون خــود ماســت.هنر ســائرون در جایــی اســت کــه حلقــه خــود را بــه حلقــه مــا متصــل مــی کند.ایــن چنیــن اســت کــه فاتحــان بــزرگ همیشــه گفتــه اند:«پیــروزی 
اصلــی در تســلط بــر اراده هــا اســت.« اراده ها...همــان چیــزی کــه از مــا صلــب مــی شــود تــا برمــا حکمرانــی کننــد! انســان متجــدد امــروز چنــان در قفــس آهنیــن صنعــت و 
تبلیغــات گرفتــار شــده کــه دیگــر ارزش هــای بنیادینــی چــون آزادی را فرامــوش کــرده و ناخــودآگاه تــن بــه« اراده ی برتــر » داده تــا او را هرطــور کــه مــی خواهــد بــه  بــازی 
بگیرد،حــال آن کــه خــود را خوشــبخت نیــز مــی دانــد و وســیله  بردگــی خــود را »عزیــز« مــی شــمارد،مثل اتفاقــی کــه بــرای گالــوم افتــاد. چنــان کــه در کــوه هلاکــت بــار 
دیگــر در عطــش حلقــه دیوانــه وار بــه فــرودو حملــه مــی کنــد.در نهایــت هــم آن را تصاحــب مــی کند.امــا تنهــا بــرای چنــد ثانیــه. در واقــع پــس از گالــوم حلقــه دیگــری 
صاحبــی نخواهــد داشــت. او آخریــن وارث قــدرت حلقــه اســت.حلقه امــا بــه مالــک اصلــی خــود نیــز رحــم نمــی کنــد و نــه تنهــا جلــوی شکســتش را نمــی گیرد،بلکــه هــلاک 
کننــده ی او اســت. در واقــع قــدرت حلقــه چنــان ســائرون را کــور کــرده اســت کــه همــه را چــون خــودش مــی پنــدارد و گمــان نمــی کنــد کــه دشــمنانش از راه نابــود 
کــردن حلقــه وارد شوند.اینجاســت کــه آگاهــی و شــم شــاهانه الــه ســار بــار دیگــر نمایــان مــی شــود. او دشــمنش را بــه خوبــی درک کــرده اســت و از قــدرت حلقــه نیــز آگاه 

اســت پــس ســائرون را فریــب مــی دهــد تــا بــه جســتجوی حلقــه توجهــش را بــه مورانــون متمرکــز کنــد حــال آن کــه حلقــه در کــوه هلاکــت و در شــرف نابــودی اســت.
نکتــه پایانی،پایــان داســتان اســت. پــس از ماجــرا هــای طولانــی، نبــرد هــای بســیار، دیــدار بــا شــهریاران و شــهبانوان و نجــات دادن دنیــا)!( بــاز هــم بــه شــایر و هابیتــون 
مــی رســیم. بــه هــر حــال بــا داســتانی روبــرو هســتیم کــه از یــک لانــه ی هابیتــی)روزی روزگاری در درون یــک نقــب در زمیــن...( شــروع مــی شــود و در یــک لانــه هابیتــی 

دیگر)خب.مــن برگشــتم( خاتمــه مــی یابــد.

1-در سالهای پایانی دهه1960 ارباب حلقه ها برای نیمی از مردم ایلات متحده به راستی به عنوان«کتابی برای زندگی« شناخته می شد.
2-از متن آکلابت.اشاره به درخت سپید آرمنلوس که بعدها به عنوان نماد امپراتوری آرنور شناخته شد.

3-از متن سیلماریلیون.والاکوئنتا
Cuivienyarna - The Legend of the Awaking of the Quendi 4-

5-از متن هابیت.یک مهمانی غیر منتظره 

LORD LOSS - ایمان ذاکری



آتش آسماني:آفرينش خدايان  و  آدمیان زمین و كهن ترين خدايان5

 ماهنامه آردا - آردا  کوئنتا - هفدهمین شماره

برآشــفت و بــا همدســتي کرنــوس و دیگــر تایتــان هــا شورشــي علیــه اورانــوس بــه راه انداخــت.در نبــردي کــه از پــي آمــد، کرنــوس پــدر 
را زخــم زد و قطــره هایــي از خــون وي فروریخــت.از قطــره هــاي فروچکیــده رد دریــا آفرودیت)ونــوس رومي(ایزدبانــوي عشــق زاده شــد و 
از آنهــا کــه بــر خشــکي ریخــت دو گونــه موجــودات ترســناك پدیــد آمد.یکــي گیانــت هامخلوقاتــي بــدوي کــه پوســت جانــوران را بــه تــن 
مــي کردنــد و دیگــر فــوري هایــي کــه موهایــي مارگونــه داشــتند و بعــد هــا شــکنجه گرانــي بــي رحــم شــدند کــه خــون مردمــان را بــر 
زمیــن مــي ریختند.اورانــوس خــون آلــود ســرانجام شکســت خــورد و کرنــوس او را در نقطــه اي تاریــك و ناشــناخته از تارتــاروس در زیــر 

زمیــن بــه بنــد کشــید.
پیکار بر سر جهان:

چــون اورانــوس از ســر راه کنــار رفــت، کرنــوس توانــا، فرمانــرواي آســمان شــد و همتــاي تایتانــش یعنــي رئــا را بــه همســري گرفــت. آنــان 
شــروع بــه بچــه دار شــدن کردنــد امــا کرنــوس مــي ترســید مبــادا فرزندانــش همچــون او کــه بــر اورانــوس شــوریده بــود بــر وي بشــورند 
از ایــن رو هــر بچــه اي کــه بــه دنیــا مــي آمــد کرنــوس او را مــي بلعیــد و در اعمــاق پیکــر غــول آســاي خویــش مــي انباشــت.این موضــوع 
پنــج بــار پایپــي رخ داد و ســرانجام رئــا درمانــده شــد و نومیــد و ســرخورده بخاطــر از دســت دادن ایــن همــه فرزنــد بــر آن شــد تــا ایــن 
عمــل هولنــاك شــوهر را بــه پایــان برســاند.رئا چــون ششــمین فرزنــدش یعنــي زئوس)ژوپیتــر رومــي(را بــه دنیــا آورد نــوزاد را در غــاري در 
جزیــره کــرت پنهــان کــرد. البتــه او مــي دانســت کــه کرنــوس منتظــر بــه دنیــا آمــدن کــودك اســت تــا او را ببلعــد ولــي ایــن را هــم مــي 
دانســت کــه او چنــان کــودن اســت کــه بــه آســاني مــي تــوان فریبــش داد. پــس ســنگي را در قنــداق پیچیــد و ان را بــه کرنــوس داد تــا 

بــه جــاي زئــوس ببلعــد!
امــا رئــا بــا ایــن نیرنــگ ندانســته اتفاقاتــي را بــه راه انداخت.نگهــداري و مراقبــت از زئــوس در کــرت مقدمــات فــرود تایتــان هــا و برآمــدن 
خدایانــا المپــي را فراهــم کرد.زئــوس همچنــان کــه بــزرگ مــي شــد دربــاره ي سرنوشــت هولنــاك بــرادران و خواهرانــش کــه پیــش از وي 
امــده بودنــد چیــز هایــي مــي آموخــت و در اندیشــه ي چــاره بود.ایــن خــداي جــوان بــه اتفــاق مادربزرگــش گایــا نهانــي علیــه کرنــوس 
توطئــه کــردو مقــدار زیــادي داروي تهــوع آور کــه شــاه تایتــان هــا ســاخته بــود بــه کرنــوس خورانید.کرنــوس بــي درنــگ شــروع بــه بــالا 
آرودن همــه ي آن چیزهایــي کــرد کــه بلعیــده بود.نخســت ســنگي آمــد کــه بــه جــاي زئــوس نهــاده بودنــد و ایــن همــان ســنگي اســت 
کــه مردمــان بعــد هــا آن را یافتنــد و  در مکانــي مقــدس از پرستشــگاه دلفــي در یونــان مرکــزي قــرار دادند.ســپس پنــج فرزنــد نخســت 
ــو  ــغ شــده بودند:هستیا)وســتاي رومي(,دمتر)ســرس رومي(,هرا)یون ــزرگ و بال ــوس ب ــا خــارج شــدند کــه اینــك همچــون زئ ــوس و رئ کرن

رومي(هادس)پلوتــوي رومــي(و پوســایدون)نپتون رومــي(
زئــوس و پنــج بــرادر و خواهــرش بــي درنــگ متحــد شــدند و بــه نــرد علیــه کرنــوس و بســیاري تیاتــان هــا پرداختنــد امــا بــا گذشــت ده 
ســال از آغــاز نبــرد بــر ســر تســخیر جهــان هیــچ یــك از دو طــرف بــر دیگــري غالــب نشــدو پــس از آن بــود کــه یکــي از تایتــان هــا بــه 
نــام پرومتئوس)پرومته(کــه نامــش بــه معنــاي پیــش اندیــش اســت بــه کرنــوس توصیــه کــرد کــه بــرادران هیولایــش را از تارتــاروس رهــا 
ســازد. پرومتئــوس گفــت کــه بــه همــراه مخلوقــات صــد دســت و ســایکلاپس هــا مــي تواننــد بــر دشــمن چیــره شــوند ولــي کرنــوس بــا 
نپذیرفتــن ایــن توصیــه بــاري دیگــر کودنــي اش را نشــان داد. بنابرایــن پرومتئــوس نــاکام همــراه بــا بــرادرش اپیمتئوس)بــه معنــاي پــس 
اندیــش یــا آنکــه دیــر بــه فکــر مــي افتد(کرنــوس را رهــا کــرد و بــه ســوي زئــوس رفــت .پرومتئــوس بــه زئــوس هــم همــان توصیــه را کــرد 
کــه هیولاهــا را آزاد کنــد و زئــوس کــه بســیار باهــوش تــر از کرنــوس بــود ایــن کار را انجــام داد.ســایکلاپس هــا کــه نــام هایشــان تنــدر و 
بــرق و صاعقــه بــود اینــك کــه پــس از زمانــي بســیار آزادي خــود را مــي یافتنــد، چنــان شــاد شــدند کــه هــر یــك زئــوس را هدیــه اي داد 
کــه ایــن هدایــا بــه ترتیــب تنــدر و بــرق و صاعقــه بودنــد. آنــان هــادس را شــب کلاهــي دادنــد کــه چــون بــر ســر مــي گذاشــت از دیــده 

هــا پنهــان مــي شــد و ســراجام پوســایدون را هــم نیــزه اي ســه ســر هدیــه کردنــد کــه نمــاد وي شــد.
جنگ با کین خواهي هولناکي از سر گرفته شد که هزیود آن را بدین سان توصیف مي کند:

در آن روز همــه ي آنــان از زن و مــرد و خدایــان تایتانــي و آنــان کــه از تبــار کرنــوس بودنــد و موجــودات عجیــب و غریــب و نیرومنــدي 
کــه زئــوس از ژرفــاي زمیــن بــه روشــني آورده بــود و بســیار قــوي بودنــد همگــي بــه نبــردي نفــرت انگیــز پیوســتند.آنان بــا صخــره هایــي 
در دســتان پرتوانشــان بــه نبــرد علیــه تایتــان هــا ایســتادند و در همــان حــال در جبهــه ي مقابــل تایتــان هــا دلیرانــه صــف هــاي خویــش 
را تقویــت مــي کردند.دریــاي بــي کــران و خروشــي هــول انگیــز برمــي کشــید زمیــن بــزرگ پیوســته یــم غریــد و آســمان پهنــاور مــي 
نالیــد و مــي لرزیــد و کــوه بــر کشــیده المــپ چــون ایــن نامیرایــان بــر آن مــي تاختنــد از بــن مــي شــکافت. لــرزش ســهمگین گامهایشــان 

صداهــاي گــوش خــراش نبــرد هولنــاك و تیــر هــاي پرتوانشــان تــا ژرفــاي تارتــاروس مــي رســید.
ســرانجام پــس از ســوختن جنــگل هــا و بخــار شــدن رود هــا زئــوس و ســپاهش بــه پیــروزي رســیدند، آنــان کرنســو و اغلــب تایتــان هــاي 
دیگــر را بــه بــن تارتــاروس افکندنــد، یعنــی جایــي کــه اســتوکس یــا رود ســیاه دیــار مــردگان آن را فراگرفتــه اســت و ســایکلاپس هــا و 
موجــودات صــد دســت و نیــز ســگ ســه ســر ترســناکي بــه نــام ســربرِوس بــر آن نگهباننــد. امــا پرومتئــوس و اپیمئــوس کــه زئــوس را 

یــاري داده بودنــد همچنــان آزاد ماندنــد.
آریان عبدی - Capitan - عضو هیئت تحریریه

عصــري  در  آغــاز  در 
فــزون از شــمار پیشــتر تنها 
فضایــي میــان تهــي وجــود داشــت 
کــه تخــم و اجــزاي اولیــه تمــام چیهــا بــه 
ســان تــوده اي بــي شــکل در آن ســرگردان بودنــد. 
ایــن فضــاي میــان تهــي را خائــوس مــي نامیدنــد. دیرزماني 
ــب و  ــي ش ــد، یک ــودك زاده ش ــوس دو ک ــن خائ ــا از ای ــت ت گذش
دیگــري اربــوس کــه ایــن هســتي دوم ژرفنــاي تاریــك و بــي جنبشــي اســت 
کــه مــردگان در آن بــه ســر مــي برنــد. هــم شــب و هــم اربــوس تاریــك و خامــوش 

ــد. ــه بودن ــي کران و ب
روزگارانــي دیگــر ابــز هــم فــزون از شــمار گذشــت و ان گاه بــه یکبــاره و بــه گونــه اي اســرار آمیــز 

کــه کــس ندانــد از تاریکــي دهشــتناك شــب و اروس اروس یــا همــان عشــق پدیــد امــد.
و در حقیقــت هــم ایــن اروس بــود کــه آمیــزش یــا وحــدت آن اجــزا را پدیــد آْورد. وي بــا ســوراخ کــردن تاریکــي 
روشــني را بــدان آورد و از رهگــذر ایــن نفــوذ در آن فضــاي میــان تهــي نظــم بــه پیدایــي آمــد. عناصــر ســنگین تــر انــدك 
ــن  ــاي زمی ــاختند. در        ژرف ــمان را س ــد و آس ــالا آمدن ــر ب ــبك ت ــزاي س ــد و اج ــکیل دادن ــن را تش ــتند و زمی ــرو نشس ــدك ف ان
منطقــه اي تاریــك بــه نــام تارتــاروس باقــي مانــد. لیکــن بــر بــالاي زمیــن یعنــي در آســمان هــا خورشــید و مــاه و ســتارگان پدیــد آمدنــد 
و بــر روي خــود زمیــن خشــکي و دریــا از هــم جــدا شــدند، رود هــا رو بــه ســوي دریــا روان گشــتند و بــر زمیــن درختــان و گیاهــان روییدنــد و 

تکثیــر یافتنــد .زمیــن محــل شــخصیتي بــه نــام گایــا مــادر زمیــن شــد و آســمان هــم شــخصیت اورانــوس پــدر آســمان را یافــت.
از گایا و اورانوس فرزندان بسیاري  هستي یافتند که نخستین آفریدگان زنده به شمار مي آمدند.

ــود. ســه تخــم نخســت هیولاهــاي وحشــتناکي شــدند کــه هــر یــك پنجــاه ســر و یکصــد دســت داشــتند.نام ایــن ســه کاتــوس و گیــاس و بریارئــوس ب
آنــگاه ســه موجــود غــول پیکــر و نیرومنــد آمدنــد کــه هرکــدام تنهــا یــك چشــم در پیشــاني داشــت ایــن هــا را ســایکلاپس نامیدنــد کــه بــه معنــاي چشــم 

چرخــي اســت.
ســرانجام گایــا و اورانــوس دوازده تایتــان را بوجــود آوردنــد کــه بســیار شــبیه آدمیــان امــا بــي انــدازه بــزرگ و قــوي تــر از آنــان بودنــد. از جملــه ایــن 
تایتــان هــا اوکلئانــوس و تتــوس بودنــد کــه ســروري دریاهــا را یافتنــد هرپریــون و تئــا بــه ترتیــب خدایــان خورشــید و مــاه شــدند، رئــا کــه بعــد هــا آمــد 

مادرِبــزرگ شــد و ســرانجام کرنوس)کــه رومیــان وي را ســاتورن مــي نامیدند(جــوان تریــن و قــوي تریــن همــه آنــان گردیــد.
گایــا هــم تقریبــا ماننــد هــر مــادري همــه ي بچــه هایــش را هــر چقــدر هــم کــه زشــت بودنــد دوســت داشــت ولــي اورانــوس از فرزندانــش و بــه  ویــژه 
ــا از ایــن کار او  ــه مکانــي در زیــر زمیــن برد.گای ــان را دربرگرفــت و ب ــدازه زشــت نفــرت داشــت.از ایــن رو ســرانجام روزي آن از آن شــش هیــولاي بــي ان



  سینمایی سه گانه ی سیلماریلیون6

 ماهنامه آردا - آردا  کوئنتا - هفدهمین شماره

C.E. High کــه یــک پژوهشــگر تالکیــن شــناس و معلــم تاریــخ در تگــزاس 
ــه  ــیلماریلیون ب ــاختن س ــورد س ــی در م ــش مطلب ــت پی ــد وق اســت، چن
ــه  ــرد. اگرچ ــر ک ــینمایی منتش ــه ی س ــه گان ــروژه ی س ــک پ ــورت ی ص
احتمــال محقــق شــدن ایــن ایــده تقریبــاً صفــر اســت ولــی فکــر کــردن بــه 
ایــن کــه چگونــه می تــوان ایــن کتــاب را بــه پــرده ی ســینما آورد جالــب 
ــوا  ــر محت ــینمایی را از نظ ــی س ــن خروج ــتان ها بهتری ــدام داس ــت. ک اس
ــا  ــوند ت ــد حــذف ش ــی بای ــه چیزهای ــد داشــت؟ چ و شــخصیت ها خواهن
خــط داســتانی فیلــم منســجم باشــد؟ بیاییــد ابتــدا نگاهــی بــه ایــن مقالــه 
ــا مــا در  بیاندازیــم، ســپس نظــرات خــود را در پاســخ بــه ایــن ســوالات ب

میــان بگذاریــد!
سیلماریلیون به صورت یک سه گانه ی سینمایی

ــل  ــم تبدی ــه فیل ــیلماریلیون را ب ــون س ــر جکس ــا پیت ــه آی ــده ک ــن ای ای
خواهــد کــرد یــا نــه، از زمانــی کــه او اربــاب حلقه هــا را ســاخت و 
احتمــالًا حتــی پیــش از آن در ذهــن طرفــداران شــکل گرفتــه بــود. بعــد از 
موفقیــت اربــاب حلقه هــا ســوال ایــن بودکــه »چــه زمانــی هابیــت ســاخته 
ــبزهای  ــراغ س ــکار و چ ــت 17 اس ــا دریاف ــد، ب ــال بع ــود؟«. ده س می ش
لازم مــا بــه دومیــن ســفر ســرزمین میانــه ای رفتیــم. اکنــون چشــم ها بــه 
دنبــال ســاخت ســیلماریلیون اســت، اثــری کــه دوران هــای اول و دوم آردا، 
از بیــداری الف هــا، دورف هــا و انســان ها تــا شــکل گیــری جهانــی کــه مــا 

ــد. ــیم می گوی ــا می شناس ــاب حلقه ه ــت و ارب ــا هابی آن را ب
اولیــن پرسشــی کــه بایــد پاســخ دهیــم مربــوط بــه مســائل حقوقــی و ایــن 
اســت کــه صاحــب ســیلماریلیون کیســت؟ حقــوق ایــن کتــاب در حــال 
حاضــر در دســت بنیــاد تالکیــن اســت و بــه نظــر نمی رســد آن هــا تمایلــی 

بــه فــروش شــتاب زده ی حــق ســاخت ســیلماریلیون داشــته باشــند )کریســتوفر 
تالکیــن پیشــتر گفتــه بــود: »آن ها)ســازندگان(یک اثــر فانتزی-حماســی عظیــم 
را گرفتنــد و آن را تبدیــل بــه یــک فیلــم اکشــنِ جــوان پســندانه کردنــد.«(. خود 
ــا ایــن کــه اعتقــاد داشــت کتاب هایــش قابلیــت تبدیــل  جــی. آر. آر. تالکیــن ب
شــدن بــه فیلــم را ندارنــد امــا حقــوق هابیــت و اربــاب حلقه هــا را فروخــت تــا 
ــول حاصــل شــده بازنشســته شــود. حــال مالکیــت ســیلماریلیون،  ــا کســب پ ب
ــس  ــه پ ــاری ک ــر آث ــه، و دیگ ــرزمین میان ــور و س ــام نومه ن ــتان های ناتم داس
ــه همیــن دلیــل  ــاد تالکیــن اســت، ب ــار بنی از مــرگ او منتشــر شــدند در اختی

امــکان ســاخت فیلــم ســیلماریلیون در آینــده ی نزدیــک بســیار کــم اســت.
ــی فیلــم نشــدنی باشــد، چــرا کــه  ــاب حلقه هــا کتاب ســال ها تصــور می شــد ارب
بســیار طولانــی و پیچیــده بــود، و ابعــاد و فانتــزی آن عظیــم بــود، امــا حداقــل 
یــک روایــت اصلــی و مرکــزی را دنبــال می کــرد. متاســفانه ســیلماریلیون دارای 
روایتــی متمرکــز نیســت. کســانی کــه ایــن کتــاب را خوانده انــد، می داننــد کــه 
ســیلماریلیون بیشــتر یــک تاریخچــه اســت تــا رمــان، چــرا کــه دیالوگ هــای آن 
بســیار کــم بــوده و شــخصیت اصلــی نــدارد تــا داســتان را پیــش ببــرد. مطالــب 
ــن،  ــرن و لوتی ــور، ب ــل فئان ــی مث ــخصیت های متفاوت ــون ش ــاب پیرام ــن کت ای
توریــن و ائارندیــل در برهه هــای زمانــی مختلــف تاریخــی اســت کــه البتــه تنهــا 
ــردازد.  ــه آن شــخصیت ها می پ ــوط ب ــر داســتان های مرب ــه مســائل مشــتمل ب ب
پــس چگونــه می تــوان ایــن کتــاب را بــه فیلــم تبدیــل کــرد؟ مــن ســیلماریلیون 
را بــه ســه فیلــم تقســیم کــردم تــا بتــوان لحظــات کلیــدی کتــاب را بــه طــوری 
کــه منطقــی بــه نظــر برســند نشــان داد. بــه هــر قســمت فیلــم نیــز نامــی دادم 

در حالــی کــه کل ســه گانــه همــان ســیلماریلیون اســت.
فیلم اول : نبرد گوهرها

ــاخت  ــور و س ــخصیت فئان ــاس ش ــر اس ــد ب ــم اول می توان ــی فیل ــت اصل روای
ــا حــذف  ــاه، ســاده ی ــد کوت ــادی بای ســیلماریل ها باشــد. متاســفانه جزئیــات زی
ــداری  ــان، والار، بی ــت جه ــد از خلق ــم بای ــن فیل ــد ای ــش درآم ــوند. در پی ش
ــور  ــی داســتان ملک ــی اصل ــت. شــخصیت منف ــور گف ــی در والین ــا و زندگ الف ه
اســت کــه در کتــاب کاراکتــری بســیار جالــب دارد و می بایســت در فیلــم نیــز 
پرداختــی بهتــر از ســائورون اربــاب حلقه هــا داشــته باشــد. او والاری اســت کــه 
ــی  ــور الف ــد. فئان ــی می گرای ــه تاریک ــدرت ب ــه ق ــبت ب ــهوتش نس ــل ش ــه دلی ب
ــی  ــازد، گوهرهای ــیلماریل ها را می س ــه س ــت ک ــکاو اس ــتاق و کنج ــلاق، مش خ
کــه نــور دو درخــت والینــور -تنهــا مبنــع روشــنایی تــا پیــش از خلــق خورشــید 
ــور و  ــه ی ملک ــد حمل ــزرگ می توان ــاق ب ــن اتف ــد. اولی ــود دارن ــاه- را در خ و م
عنکبــوت غــول پیکــر، اونگولیانــت باشــد کــه روشــنایی و زندگــی را از درخت هــا 
می مکــد، و ســپس پــدر فئانــور را می کشــد و ســیلماریل ها را مــی دزدد. از 
همیــن جــا جرقــه ی نبــرد گوهرهــا آغــاز می شــود. فئانــور لقــب مورگــوت را بــه 
ــه دنبــال کنــد  ــا ســرزمین میان ــا او را ت ملکــور می دهــد و ســوگند می خــورد ت

و گوهرهــا را پــس بگیــرد.
ــه  ــت ب ــش دس ــده، او و پیروان ــتی های آلکوئالون ــت آوردن کش ــه دس ــی ب در پ
خویشاوندکشــی زده و بــا تــرک والینــور موجــب نفریــن نولــدور می شــوند. فئانــور 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــش می زن ــه می رســد و کشــتی ها را آت ــه ســرزمین میان ب
بــرادر ناتنــی اش فینگولفیــن مجبــور می شــود بــرای رفتــن بــه ســرزمین میانــه 

ــد. ــور کن از یخ هــای آســیاب شــمال عب
مورگــوت ســپاهش را بــرای مقابلــه بــا فئانــور از دژش آنگبانــد گســیل می دهــد، 
و بدیــن صــورت نبــرد زیــر ســتارگان رخ می دهــد کــه در آن فئانــور بــا اربــاب 
ــی  ــور پایان ــرگ فئان ــود. م ــته می ش ــرده و کش ــارزه ک ــوگ مب ــا، گوتم بالروگ ه
غــم انگیــز و ســیاه بــرای ایــن فیلــم اســت کــه فرزنــدان فئانــور و باقــی نولــدور را 
در وضعیتــی کــه تحــت نفریــن والار و مبــارزه ی ابــدی بــا مورگــوت قــرار دارنــد 
ــید و  ــوع خورش ــا طل ــم اول را ب ــرانجام فیل ــوان س ــه می ت ــذارد. البت ــی می گ باق

مــاه تلطیــف کــرد.
خلاصه ی فیلم اول:

خلقت آردا و درختان، و بندی شدن ملکور

بیداری الف ها و سفرشان به آمان
ساختن سیلماریل ها

دزدیده شدن سیلماریل ها و عهد فئانور
خوشاوندکشی و نفرین نولدور

نبرد زیر ستارگان و کشته شدن فئانور
فیلم دوم - عشق لوتین

ــه ای  ــاً ادام ــد دقیق ــت نمی توان ــا و هابی ــاب حلقه ه ــلاف ارب ــر خ ــم ب ــن فیل ای
ــه  ــن اســت ک ــاب ای ــت کت ــی باشــد. ویژگــی جــذاب روای ــم قبل ــان فیل ــر پای ب
ــول  ــه ط ــا ب ــتان قرن ه ــن داس ــتند بنابرای ــا هس ــی آن الف ه ــای اصل کاراکتره
ــدت 400  ــه م ــا ب ــه الف ه ــردی پیروزمندان ــس از نب ــا. پ ــه ماه ه ــد ن می انجام
ــد مناســب  ــش درآم ــک پی ــا ی ــد و ب ــه محاصــره در می آورن ــد را ب ســال آنگبان
ــات  ــن و دوری ــد، گوندولی ــاهی نارگوترون ــدور، پادش ــت نول ــوان از موقعی می ت
گفــت. بیــداری انســان ها و دورف هــا نیــز نیــاز بــه توضیــح دارد. نبــرد شــعله های 
ــد تشــابهی هیجــان انگیــز  ــی و مبــارزه ی فینگولفیــن و مورگــوت می توان ناگهان
بــا نبــرد آخریــن اتحــاد و مبــارزه گندالــف و بالــروگ در اربــاب حلقه هــا داشــته 
باشــد. حتــی می توانیــم شــکل گیــری آنگبانــد و مقدمــه ای کوتــاه بــر حلقــه ی 

ــد داشــته باشــیم. ــان فینــرود فلاگون باراهیــر را از زب
داســتان بــرن و لوتیــن امــا هســته ی مرکــزی فیلــم دوم اســت. مــا می توانیــم بــا 
ماجــرای بــاز پــس گیــری حلقــه ی پــدر بــرن بــا او آشــنا شــویم. ســپس رفتنــش 
ــدرش  ــن را از پ ــم. او لوتی ــن را ببینی ــا لوتی ــدارش ب ــات و دی ــگل دوری ــه جن ب
تینگــول، شــاه دوریــات خواســتگاری می کنــد، امــا تینگــول در عــوض خواهــان 
ســیلماریل ها می شــود، جواهراتــی کــه مورگــوت بــر روی تــاج آهنینــش 
ــویم  ــراه می ش ــوآن هم ــن و ه ــرن و لوتی ــای ب ــا ماجراه ــا ب ــرار داده اســت. م ق
ــده  ــوت خوابی ــیلماریل را از مورگ ــند و س ــد می رس ــه آنگبان ــه ب ــی ک ــا جای ت
می دزدنــد، آنــگاه بــا گرگــی بــزرگ بــه نــام کارخــاروت روبــرو می شــوند. بــرن 
ــی  ــد ول ــت آورده او را دور کن ــه دس ــه ب ــیلماریلی ک ــا س ــا ب ــد ت ــلاش می کن ت
ــار  ــوزش مرگب ــبب س ــه س ــد و ب ــا می کَن ــت او را از ج ــر دس ــول پیک ــرگ غ گ
ــرا  ــن ماج ــس از ای ــذارد. پ ــرار می گ ــه ف ــا ب ــکمش پ ــر در ش ــی از آن گوه ناش
بــرن و لوتیــن بــه نــزد تینگــول بــاز می گردنــد و توضیــح می دهنــد کــه اگرچــه 

ســیلماریل  را بــه دســت آوردنــد ولــی آن را بــه همــراه ندارنــد.
ــد. در  ــاروت می پردازن ــکار کارخ ــه ش ــات ب ــه های دوری ــت در بیش ــن جه بدی
ــن در  ــود. لوتی ــته می ش ــرن کش ــاروت، ب ــوآن و کارخ ــان ه ــخت می ــردی س نب
ســوگ مــرگ او جــان داده و بــه نــزد مانــدوس و مانــوه )اربــاب مــرگ و پادشــاه 
والار( مــی رود و از آن هــا تقاضــا می کنــد تــا از ارو )ایلوواتــار( بخواهنــد تــا زندگــی 
ــد پایــان فیلــم دوم باشــد و  ــرن عطــا کنــد. ایــن اتفــاق می توان ــه ب ــاره ای ب دوب
بــا اهــدای زندگــی مجــدد بــه بــرن پایانــی نســبتاً شــاد ماننــد آنچــه در فیلــم دو 

بــرج رخ داد در ایــن فیلــم نیــز داشــته باشــیم.
خلاصه ی فیلم دوم:

محاصره ی آنگباند
تاسیس سه قلمرو مخفی

نبرد شعله های ناگهانی و مرگ فینگولفین
داستان برن و لوتین و ماجرای آن ها با سیلماریل

مرگ و بازگشت به زندگی برن و لوتین
فیلم سوم - جدایی دنیا

ــاً  ــم قطع ــم، ســومین فیل ــم دوم را ســاده ترین پرداخــت در نظــر بگیری اگــر فیل
ســخت ترین آن هاســت چــرا کــه همــه چیــز بایــد گــرد آمــده و مشــخص شــود؛ 
ــه فیلــم چهارمــی باشــد! ایــن قســمت شــامل رویدادهــای  حتــی شــاید نیــاز ب
بســیار مهــم امــا بــا کمتریــن ارتبــاط بــا یکدیگــر اســت. در فرآینــد تطبیــق ایــن 
ارتباطــات می توانــد ســاختگی باشــد ولــی مــن قصــد نــدارم ایــن جــا بــه ایــن 
ــای  ــده ی فیلم ه ــد دهن ــوی پیون ــد از الگ ــه بای ــت ک ــردازم. اینجاس ــائل بپ مس

مثــل Sin City یــا Pulp Fiction بهــره بــرداری کــرد.
ــمار،  ــی ش ــک های ب ــرد اش ــا نب ــد ب ــه می توان ــه گان ــن س ــی ای ــمت پایان قس

ــا،  ــا، بالروگ ه ــا، اورک ه ــن(، دورف ه ــان ها )ادای ــا، انس ــان الف ه ــارزه ی می مب
اژدهایــان و دیگــر انســان ها )ایســترلینگ ها(، اســارت هوریــن و ارائــه ی 
ــا فلــش بکــی بــه  توضیحاتــی در مــورد قلمــرو پنهانــی گوندولیــن )احتمــالًا ب
ــه  ــوط ب ــدا بخــش مرب ــاز شــود. می شــود ابت ــول( آغ ــک، ائ ــف تاری داســتان ال
فرزنــدان هوریــن، تــراژدی جنگجــوی بــزرگ توریــن را نشــان داد کــه نفریــن 
ــا خواهــر خــود ازدواج می کنــد.  شــده، توســط گلائورونــگ فریــب خــورده و ب
ــر  ــود ب ــن خ ــا انداخت ــز ب ــه چی ــدن هم ــخص ش ــس از مش ــم پ ــت ه در نهای
ــع  ــامل وقای ــد ش ــتان می توان ــن داس ــد. ای ــی می کن ــیرش خودکش روی شمش
ســقوط نارگوترونــد )کــه می توانــد در فیلمــی مجــزا آورده شــود و در ایــن جــا 

ــه آن گریــزی داشــته باشــیم( نیــز باشــد. فقــط ب
نابــودی دوریــات و نبــرد میــان الف هــا و دورف هــا هــم قابــل نمایــش اســت تــا 

تماشــاچی ســرنخی از اختلافــات ایــن دو نــژاد داشــته باشــد.
بعــد از نابــودی دوریــات، داســتان تــور می توانــد مــا را تــا گوندولیــن، ماجــرای 
ــورد بکشــاند. پیتــر جکســون در فیلم هــای  ــل دریان ــد ائارندی ســقوط آن و تول
خــود اشــارات زیــادی بــه گوندولیــن داشــته اســت. شــرح فــوق العاده ی ســقوط 
گوندولیــن اولیــن چیــزی بــود کــه تالکیــن در مــورد ســرزمین میانــه در طــول 
جنــگ جهانــی اول نوشــت. ایــن داســتان در کارهــای تالکیــن بســیار شــاخص 
ــگ،  ــان شمشــیرهای گلامدرین ــی می ــد خوب ــد پیون ــلاوه می توان ــه ع اســت، ب
ــی  ــه خوب اورک ریســت و حتــی اســتینگ باشــد کــه در فیلم هــای جکســون ب

بــه آن اشــاره شــده اســت.
ــتان،  ــان داس ــه قهرم ــرا ک ــت چ ــب اس ــم عجی ــن فیل ــزی ای ــته ی مرک هس
ــه ای در  ــد )منطق ــود. بلریان ــد می ش ــه ی راه متول ــف در میان ــل نیم-ال ائارندی
ــا  ــد( توســط اورک ه ــاق می افت ــع در آن اتف ــه همــه ی وقای ــه ک ســرزمین میان
اشــغال شــده و مورگــوت در حــال مســتحکم کــردن پایه هــای پیــروزی قریــب 
ــه  ــن جاســت ک ــمار اســت. ای ــی ش ــرد اشــک های ب ــس از نب ــود پ ــوع خ الوق
ــدر  ــی )پ ــل فان ــن ائارندی ــد؛ بنابرای ــدا می کن ــزوم پی ــا از والار ل ــن تقاض آخری
الرونــد نیم-الــف( بــا ســیلماریلی کــه در اختیــار دارد بــه غــرب بادبــان می کشــد 
تــا از والار طلــب مداخلــه کنــد. پــس از موفقیــت در انجــام ماموریتــش آن هــا 
ــاره ای کــه موجــب  ــا ابعــاد ق ــه نبــرد خشــم مــی آورد، نبــردی ب ــا خــود ب را ب
نابــودی و بــه زیــر آب رفتــن بخــش عظیمــی از بلریانــد می شــود. ایــن 
ــا  ــان و والار، الف ه ــکوه اژدهای ــا ش ــارزه ی ب ــتاخیزی از مب ــری رس ــرد تصوی نب
و اورک هــا، انســان ها و بالروگ هــا و کشــتی پرنــده ی ائارندیــل را شــامل 
ــارج از  ــه خ ــورد و ب ــت می خ ــاکش شکس ــن کش ــوت در ای ــود. مورگ می ش

ــود. ــد می ش ــی تبعی ــه پوچ ــای آردا، ب مرز ه
بــه برخــی از انســان ها بــه خاطــر کمــک در ایــن نبــرد دو هدیــه داده 
می شــود، عمــر طولانــی و جزیــره ی نومه نــور. در نهایــت ســیلماریل ها از 
دســترس جهــان خــارج گردیــده و موجــب پایانــی بــر نبــرد گوهرهــا و دوران 
ــرای همیشــه در میــان ســتارگان  ــا ب ــد ت اول می شــود. ائارندیــل اجــازه می یاب

ــرد. ــار بگی ــیلماریل را در اختی ــور س ــان بکشــد و ن بادب
ــه  ــرای ب ــم اول داســتان خیلــی ســخت تری ب ــه دو فیل ایــن قســمت نســبت ب
ــا  ــدی، ب ــای ج ــرات و ویرایش ه ــال تغیی ــدون اعم ــش درآوردن دارد و ب نمای
ــا  ــه ســرانجام رســاند ی ــن کار را ب ــوان گفــت کــه می شــود ای ــان نمی ت اطمین

خیــر.

خلاصه ی فیلم سوم:
نبرد اشک های بی شمار و تسخیر هیت لوم توسط ایسترلینگ ها

ــقوط  ــه س ــی ک ــیلماریل )از آن جای ــا س ــگ ب ــرار الوین ــات و ف ــقوط دوری س
نارگوترونــد تنهــا اشــاره باشــد و جزئیــات کامــل در فیلمــی دیگــر آورده شــود(

سقوط گوندولین و فرار ائارندیل به جنوب
سفر دریایی ائارندیل به آمان
نبرد خشم و تبعید مورگوت

ــود کــه در آن  ــراژدی خواهــد ب ــک ت ــک و ی ــه فیلمــی تاری ــن ســه گان ــا ای آی
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ــرای  ــور منبــع دیگــری ب ــودی کامــل شــهرهای دوســت داشــتنی همــراه نیســت. دوران دوم و ســقوط نومه ن ــا مــرگ شــخصیت های کلیــدی و ناب ــان داســتان ها اغلــب ب ــا یــک پرداخــت خــوب و داســتان خــود تالکیــن ایــن کار ســخت نیســت. البتــه پای ــی ب ــم ول ــان تلخشــان هســتیم؟ نمی دان ــزرگ شــدن شــخصیت ها و پای شــاهد ب
ــام  ــه ن ــاب تاریکــی جدیــدی ب ــا ظهــور ارب ــده نیــز در حــال ســر و کلــه زدن ب ــه والینــور همــراه اســت. آن تعــداد مردمــان باقــی مان ــور و الف هــا ب ــه نومه ن ــا مهاجــرت انســان های خردمنــد ب ــه کــه ب ــرای ســرزمین میان ــی تاریــک ب ــه خــود را داشــته باشــد. داســتان دوران ــد فیلم هــای مختــص ب داســتان های بیشــتر اســت کــه می توان

ــازد. ــدرت را می س ــای ق ــه حلقه ه ــه در ادام ــتند ک ــائرون هس س
اما قضاوت نهایی در مورد این فیلم ها چیست؟ نمی دانم، زمان مشخص خواهد کرد، ولی مطمئناً برای انجام چنین پروژه ی بزرگی به استودیوهای عظیمی مثل استودیوهای مارول نیاز است؛ چرا که باید تواریخ جهانی متفاوت را روایت کرد.

منبع:
www.theonering.net

ایمان.ص -  Legolas  - عضو هیئت تحریریه

ســه روز از آغــاز 1946اُمیــن ســال میــلادی نگذشــته بــود کــه در ســاندرلندِ انگلســتان، تــری دیــری بــه دنیــای خاکــی قــدم گذاشــت. ویلیــام ترنــس 
»تــری« دیــری )William Terence »Terry« Deary( کــه اکنــون از نویســنده هــای بازنشســته موفــق بریتانیایــی اســت، در کودکــی در محلــه فقیرنشــین 
هنــدون زندگــی مــی کــرد. پــدر او قصــاب و مــادرش مدیــر یــک فروشــگاه لبــاس بــود. تــری دیــری کــه از مدرســه اش، مانکویرمــوث متنفــر بــود، از ســه 
ســالگی در مغــازه پــدرش شــاگردی مــی کــرد و بیشــتر دوران کودکــی اش را ایــن گونــه ســپری نمــود. وقتــی هجــده ســالش شــد، بــه عنــوان کارآمــوز 

بــرق کار بــه فعالیــت پرداخــت.
تــری درســال 1972 بــه عنــوان بازیگــر تــور روســتای ولــش، درشــرکت تئاترپــووی مشــغول کارشــد. پــس ازآن، درکالــج زادگاه خــود درام تدریــس کــردو 

در ســال 1976 نوشــتن مجموعــه تاریــخ ترســناک را آغــاز نمــود.
در ســال 2000،دانشــگاه ســاندرلند دکتــرای افتخــاری آمــوزش را بــه تــری داد. قابــل ذکــر اســت کــه تــری جایزه هــای زیــادی را نیــز بــه خــود اختصــاص 

است: داده 

ازجمله بلوپیتر،جایزه بهترین نویسنده آثارغیرداستانی قرن دربریتانیا. 

مجموعــه تاریــخ ترســناک دیــری درمیــان کــودکان وبزرگســالان مخصوصــا در ایــران بســیار محبــوب و شــناخته شــده اســت؛ شــاید بتــوان گفــت 
دیــری محبوبیــت خــود را بــا نوشــتن ایــن مجموعــه بــه دســت آورد.CiTV وCBBC مجموعــه هایــی تلویزیونــی نیــز از ایــن اثــر ســاخته انــد کــه در 
برخــی از قســمت هــای آن هــا، تــری را نیــز مــی تــوان دیــد کــه نقــش ایفــا مــی کنــد. جالــب اســت بدانیــد اخبــار بــی بــی ســی، مجموعــه تلویزیونــی 

تاریــخ ترســناک کــه شــرکت CBBC تولیــد کــرد را جــزو بیســت برنامــه کــودک برتــر تاریــخ اعــلام کــرد.
ــان طنــز روایــت مــی شــوند.در جلــد اول ایــن مجموعــه،  ــا زب ــب ب ــی جال ــع تاریخــی ترســناک ول در مجموعــه رمــان هــای تاریــخ ترســناک، وقای
»انقــلاب هــای پرهیاهــو«، قصــه انقــلاب هــای عجیبــی بازگــو مــی شــوند کــه در کنــار ترســناک بودنشــان، خواننــده را بــه خنــده وا مــی دارنــد. در 
جلدهــای بعــدی، حقایــق تاریخــی مهیــج کشــورهای فرانســه و آمریــکا و بریتانیــا و روم و نیــز جنــگ هــای جهانــی اول و دوم را مــی تــوان خوانــد. 
در جلــد پایانــی ایــن مجموعــه بــا عنــوان »فرمانروایــان فرومایــه« خواهیــم دانســت کــه چــه پادشــاهان و امپراتــوران و رهبــران دیوانــه ای در طــول 
تاریــخ دســت بــه کارهایــی جنــون آمیــز و حیــرت انگیــز زده انــد؛ بــا خوانــدن ایــن کتــاب بــا چنگیــز خــان مغــول کــه در ســال 1218 میــلادی بــه 
ایــران حملــه کــرد بیشــتر آشــنا مــی شــویم؛ همچنیــن مــی فهمیــم کــدام پادشــاه الاغــی را بــه مقــام کاهــن اعظــم منصــوب کــرد، کــدام فرمانــروا بــا 
خــوردن کلــه دشــمنش پیــروزی خــود را جشــن گرفــت و چــه کســی بــود کــه بــه بــرده اش دســتور داد تــا 500 کیلــو گــرم تــار عنکبــوت برایــش 

جمــع آوری کنــد!؟ ایــن مجموعــه خواندنــی بــه ترجمــه مهــرداد تویســرکانی توســط نشــر افــق در ایــران موجــود اســت.
ــه،  ــه ها، فاجع ــلیک، کوس ــش دزد، ش ــدی آت ــه جل ــه س ــون مجموع ــری همچ ــوب دیگ ــار محب ــری آث ــری دی ــناک، ت ــخ ترس ــر تاری ــلاوه ب ع
ــای مصــر باســتان  ــه ماجراه ــه و مجموع ــای محرمان ــده ه ــه پرون ــروش، شــیطان، مجموع ــت، خوابف ــی، جنای داستان هایاســرارآمیز، ارواح، مامورمخف
بــرای کــودکان و نوجوانــان نوشــته اســت کــه انتشــارات افــق، پیدایــش، قدیانــی، قطــره و کاروان در ایــران ایــن کتــاب هــا را بــه چــاپ رســانده انــد.

عــلاوه بــر تاریــخ ترســناک، از آثــار دیگــر دیــری برنامــه هــای تلویزیونــی بســیاری توســط بــی بــی ســی تولیــد شــده اســت کــه از ایــن جملــه برنامــه 
هــای »قصــه هــای پیچیــده تــری دیــری«، »پنــج چیــز در تاریــخ تــری دیــری«، »شــش همســر هنــری هشــتم«، »ســاختمان بریتانیــا: دورهــام« و 

»تاریــخ جهــان بــه نقــل از بــی بــی ســی: نبــرد تَؤتِــن« را مــی تــوان نــام بــرد.
درســال 2011، تــری دیــری پــس از 35 ســال نویســندگی، خــود را بازنشســته کــرد. اواکنــون درکانتــی دورهــام دوران هفتادســالگی خــود را ســپری 
مــی کند؛بــه همــراه همســرش جنی،ودختــرش ســارا. تــری دیــری بــه فوتبــال علاقــه زیــادی داردوطرفــدار تیــم زادگاهــش، ســاندرلند اســت. او در 

مصاحبــه ای گفتــه بــود کــه پــس از نویســندگی ممکــن اســت بــه پیشــه ســابق خــود، یعنــی هنرپیشــگی بپــردازد.
سه گانه آتش دزد

سه گانه آتش دزدِ تری دیری )The Fire Thief(را می توان از محبوب ترین رمان های فانتزی برای نوجوانان دانست.
مجموعــه آتــش دزد در ایــران در ســه جلدبــه نــام هــای آتــش دزد )The Fire Thief(، پــرواز آتــش دزد )Flight Of The Fire Thief( و آتــش دزد 
تســلیم نمــی شــود )The Fire Thief Fights Back(توســط آقــای حســین ابراهیمــی )الونــد( و خانــم نوشــین ابراهیمــی ترجمــه و توســط نشــر افــق 
منتشــر شــده اســت. تــری دیــری در ایــن مجموعــه از اســاطیر یونــان و زبــان طنــز کمــک مــی گیــرد و ماجــرای خیالــی پرومتئــوس را تعریــف مــی 

. کند
پرومتئــوس )Prometheus- ایــزد آتــش( یــا بــه طــور مخفــف، تئــوس )Theus(، یــک نیمــه ایــزد یــا تایتــان اســت. اوپســرعموی زئــوس )Zeús - ایــزد 
ایــزدان(، وپــدر او یاپتــوس و مــادر او کلیمنــه اســت. پرومتئــوس، بــه دســتور زئــوس عهــده دار شــد تــا بــه انســان پــس از آفرینشــش همــه چیــز 
را هدیــه کنــد مگــر آتــش را، زیــرا زئــوس بیــم داشــت کــه آتــش اگــر بــه دســت انســان هــا بیفتــد، زندگــی انســان و ایــزدان و تایتــان هــا را تبــاه 
کنــد. پرومتئــوس کــه بــه انســان هــا علاقــه شــدید داشــت، از فرمــان خــدای خدایــان ســرپیچی نمــود و بــرای کمــک بــه انســان، آتــش را از ایــزدان 
دزدیــد و بــه او داد. زئــوس وقتــی مطلــع گردیــد، خشــمگین شــد و پرومتئــوس را بــر قلــه قــاف در قفقــاز زنجیــر کــرد و بــه ایــزد خشــم یــا انتقــام 
گیرنــده کــه بــه شــکل عقابــی ظاهــر مــی شــود، ماموریــت داد تــا هــرروز صبــح جگــر پرومتئــوس را بیــرون بکشــد و بخــورد، ولــی پرومتئــوس شــب 
دوبــاره زنــده شــود. ایــن شــکنجه، مجازاتــی بــود کــه زئــوس بــه خاطــر دزدیــدن آتــش از ایــزدان و دادن آن بــه انســان هــا بــرای پســرعموی خویــش 

تعییــن کــرده بــود.
تئــوس بــه جلــو پریــد و گفــت: »مــی توانــی جهــان را از ایــن هــوای آلــوده پــاک کنــی؟ مــی توانــی نگــذاری آنــان در میــان ایــن همــه دود زندگــی 
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ویلیام ترنس »تری« دیری    و   سه گانه آتش دزد

 ماهنامه آردا - آردا  کوئنتا - هفدهمین شماره

» ؟ کنند
زئــوس غریــد: »نــه! ایــن تقصیــر تــو بــود. همــه ایــن هــا بــه خاطــر ایــن اســت کــه تــو آتــش را 

بــه آنــان دادی. انســان هــا در اســتفاده خردمندانــه از آتــش بایــد خودشــان درس بگیرنــد.«
)کتاب اول، آتش دزد(

مجموعهآتــش دزد ایــن گونــه آغــاز مــی شــود کــه پــس از دویســت ســال،هرکول، پســر زئــوس، 
ــد،  ــه ســراغ او مــی آی ــزد خشــم ب ــردا کــه ای زنجیرهــای پرومتئــوس را درهــم مــی شــکند و ف
ــی  ــر م ــوس س ــه زئ ــان لحظ ــا در هم ــزد. ام ــی گری ــد و م ــی کن ــه م ــاب را خف ــوس عق پرومتئ
ــان  ــک قهرم ــال ی ــه دنب ــد او ب ــازه ده ــد اج ــی کن ــت م ــوس درخواس ــوس از زئ ــد. پرومتئ رس
انســانی بگــردد تــا بــه ایــزدان نشــان دهــد کــه انســان هــا لیاقــت اســتفاده از آتــش را دارنــد و 
ایــن گونــه مــورد آمــرزش ایــزدان قــرار گیــرد. زئــوس قبــول مــی کنــد ولــی مــی گویــد کــه او 
ســوگند خــورده اســت تــا ابــد پرومتئــوس را در قــاف زنجیــر کنــد، امــا راهــی بــرای آزاد کــردن 
پســرعموی خــود پیــدا مــی کنــد. زئــوس ســنگی را بــه زنجیــر پرومتئــوس جــوش مــی دهــد و بــه 
شــکل حلقــه در مــی آورد و آن را بــه دســت پرومتئــوس مــی کنــد تــا بــه ســوگند خــود وفــادار 
مانــده باشــد در حالــی کــه پرومتئــوس آزاد اســت؛ ســپس بــال هــای خــود را بــه او مــی دهــد تــا 
بگریــزد، امــا خاطــر نشــان مــی کنــد کــه ایــزد خشــم همچــون خــود پرومتئــوس پــس از مــرگ 
دوبــاره زنــده مــی شــود و زئــوس نیــز نمــی توانــد او را از کارش منصــرف کنــد، پــس ایــزد خشــم 
تــا وقتــی پرومتئــوس را بــرای همیشــه نکشــد او را دنبــال خواهدکــرد؛ همچنیــن بــه او مــی گویــد 
کــه بایــد مواظــب باشــد نمیــرد، زیــرا بــا آن کــه زنــده مــی شــود، جرقــه ســبز رنگــی از او رهــا 

مــی شــود کــه جایــش را بــه ایــزد خشــم نشــان مــی دهــد.
   - زئــوس هرگــز اجــازه نخواهــد داد. هرجــای ایــن دنیــا هــم کــه پنهــان شــوی، پیدایــت خواهــد 

. د کر
پرومتئــوس شــانه هایــش را بــالا انداخــت، زنجیرهــای شکســته را بــه کنــاری پــرت کــرد و زیــر 

لــب گفــت: »شــاید اصــلا در ایــن دنیــا پنهــان نشــوم.«
)کتاب اول، آتش دزد(

ــرای یافتــن  ــزد خشــم و جســتجوی او ب ــز پرومتئــوس از ای ــن اســت؛ گری داســتان آتــش دزد ای
یــک قهرمــان انســانی تــا ایــزدان او را ببخشــند. در هــر جلــد، ســه داســتان روایــت مــی شــود؛ 
ــزد  ــه از ای ــی ک ــی رود و درحال ــدن م ــان خــاص در شــهر ع ــک زم ــه ی ــه ب داســتانپرومتئوس ک
خشــم مخفــی شــده اســت، بــا خانــواده ای آشــنا مــی شــود بــه ایــن امیــد کــه بتوانــد قهرمانــی 
انســانی بیابــد امــا بــا مشــکلاتی بســیار جــدی تــر از یافتــن قهرمــان رو بــه رو مــی شــود! در کنــار 
آن داســتان ایــزد خشــم کــه بــه دنبــال پرومتئــوس اســت و هــر حیلــه ای را پیــاده مــی کنــد تــا 
او را بیابــد و بکشــد؛ و نیــز داســتان زئــوس کــه در آســمان هــا وقایــع تاریخــی یونــان باســتان را 
از نظــر مــی گذرانــد و در آنهــا دخالــت مــی کنــد و بــه پرومتئــوس کــه بــا کمــک حلقــه ای کــه 

بــه او داد مــی توانــد پیدایــش کنــد، کمــک مــی کنــد تــا از ایــزد خشــم بگریــزد.
تئــوس خشــمگین ســرش را بــالا گرفــت و فریــاد زد: »شــاید مــن آتــش را بــه انســان هــا دادم، 

امــا ایــن همــه بدبختــی را مــن بــه آن هــا نــدادم!«
)کتاب اول، آتش دزد(

ــود، دو  ــی ش ــنا م ــو ادوارد آش ــو و عم ــم کوچول ــا جی ــوس ب ــش دزد، پرومتئ ــد اول، آت    در جل
ــوس  ــد. پرومتئ ــی کنن ــارت م ــدان، اموالشــان را غ ــب دادن ثروتمن ــه و فری ــا حق ــه ب ــیادی ک ش
درگیــر ماجراهــای ایــن دو شــیاد مــی شــود و همزمــان کــه از چنــگال تیــز ایــزد خشــم گریــزان 

ــون و عدالــت نیــز فــرار کنــد. اســت، بایــد از چنــگال قان
ــراه  ــام دارد و هم ــن ن ــه هل ــه ای ک ــا دختربچ ــوس ب ــش دزد، پرومتئ ــرواز آت ــد دوم، پ    در جل
پــدرش نمایــش هــای هیجــان انگیــز و خطرنــاک اجــرا مــی کنــد همــراه مــی شــود. در کنــار ایــن 
داســتان، داســتان جنــگ تــروا نیــز روایــت مــی شــود و داســتان ایــزد خشــم کــه بــرای بــه چنــگ 

آوردن تئــوس، از نگهبانــان جهــان زیریــن یعنــی جهــان مــردگان کمــک مــی گیــرد.
   در جلــد ســوم، آتــش دزد تســلیم نمــی شــود کــه آخریــن جلــد ایــن مجموعــه اســت، داســتان 
پرومتئــوس و ســم، پســربچه ای را دنبــال مــی کنیــم کــه بــا مــادرش دارویــی بــه ظاهــر جادویــی 
ــزد خشــم  ــد آخــر ایــن مجموعــه، ای ــوح مــی فروشــند. در جل ــه مــردم ســاده ل امــا تقلبــی را ب
بــرای پیــروزی خــود بــه ســراغ هیولاهــای اســاطیری یونــان مــی رود و بــه آنــان وعــده مــی دهــد 

تــا بــا او همــراه شــوند.
آهسته گفتم: »فقط یک چیز من و عمو ادوارد را به ادامه وا می دارد.«

- آن چیز چیست؟
گفتم: »امید. امیدی بی انتها.«

)کتاب اول، آتش دزد(
تــری دیــری در ایــن ســه گانــه بــه شــیوه ای طنزآمیــز و جــذاب اســاطیر یونــان را بــا خیــال خــود 
درمــی آمیــزد و آثــاری بــه یــاد ماندنــی مــی آفرینــد. پیــام او در ایــن مجموعــه ایــن اســت کــه 
انســان هــا لیاقــت اســتفاده از آتــش را ندارنــد و آلودگــی دنیــای امــروزی شــاهدی بــر ایــن امــر 
اســت. او اعتقــاد دارد کــه انســان هــا هرگــز نمــی تواننــد قهرمانــی داشــته باشــند، مگــر ایــن کــه 
ایــزدان بــه یــاری آنــان بیاینــد و شــاهد ایــن امــر نیــز دزدی و مــال دوســتی و شــکم پرســتی و 
تکبــر و خودخواهــی و فواصــل طبقــات اجتماعــی اســت. او صفــات پســت و رذیلــت هــای اخلاقــی 
انســان هــا و شــیوه اداره اجتمــاع را بــه بــاد تمســخر و انتقــاد مــی گیــرد. دیــری همینطــور در 
پایــان کتــاب بــه صراحــت بیــان مــی کنــد کــه سرنوشــت همــه موجــودات حتــی ایــزدان مــرگ 

اســت و در ایــن دنیــای فانــی و کثیــف، هیــچ دوســتی وفادارتــر از مــرگ وجــود نــدارد.
ــه انتهــای آن رســیده ام.  ــک جــاده مــلال آور و شــلوغ... مــن ب ــک جــاده اســت... ی »زندگــی ی

ــرد.« ــرا در آغــوش بگی ــا م مــرگ مثــل دوســتی قدیمــی در انتهــای جــاده منتظــر اســت ت
)کتاب سوم، آتش دزد تسلیم نمی شود(

- مــرا تهدیــد نکــن. مــن فرمانــروای ایــزدان هســتم. هیــچ کــس از مــن بــزرگ تــر نیســت. مــن 
نمــی میــرم.

ــودم مــی کشــید، کتــاب  ــه جایــی کــه مــن ایســتاده ب    ایــزد انتقــام در حالــی کــه بالــش را ب
افســانه هــای یونانــی را قاپیــد و گفــت: »آه، زئــوس، تــو زنــده ای چــون ایــن انســان هــا بــه تــو 

ــاور نداشــته باشــند، خواهــی مــرد.« ــد. روزی کــه انســان هــا تــو را ب اعتقــاد دارن
)کتاب سوم، آتش دزد تسلیم نمی شود(

   تــری دیــری برخــلاف بســیاری از نویســندگان، بــه طــور مســتقیم بــا خواننــدگان ارتبــاط برقــرار 
مــی کنــد و در اول هــر فصــل و نیــز در پاورقــی هــا تــوام بــا شــوخی، بــا خواننــده خــود حــرف 
مــی زنــد کــه ایــن را مــی تــوان از نــکات مثبــت ایــن مجموعــه شــمرد. همچنیــن در پایــان هــر 
کتــاب واژه نامــه اســاطیری قــرار دارد تــا نویســندگان بــا اســاطیر یونــان کــه از عنصرهــای اصلــی 

داســتانش هســتند، آشــنایی بیشــتری پیــدا کنــد.
ــه  ــا چ ــت آن روزگاره ــی دانس ــا م ــه دقیق ــدم ک ــی را دی ــا یک ــودم ام ــا نب ــودم آن ج ــن خ    م
اتفاقــی افتــاده اســت. وقتــی مــی گویــم تمــام حــرف هایــش راســت اســت، احتمــالا بایــد بــه مــن 
اطمینــان کنــی... خــب، در واقــع خیلــی از حــرف هایــش راســت اســت. ریــزه کاری هــای دیگــر 
را مــن ســر هــم کــرده ام تــا جاهــای خالــی را بپوشــانم و ماجــرا را منطقــی نشــان بدهــم. بلــه، 
خودتــان خواهیــد دیــد کــه کلــی دروغ ســر هــم مــی کنــم. امــا در تمــام دنیــا، تنهــا کســانی کــه 

مــی توانیــد بهشــان اعتمــاد کنیــد، دروغگوهــا هســتند.
)کتاب دوم، پرواز آتش دزد(

   در مصاحبــه ای کــه بــا دیــری شــد، در پاســخ ایــن ســوال کــه »وقتی کتابــی رامی نویســی،ازقبل 
طرحــش راآمــاده مــی کنــی یااجــازه می دهــی داســتان توراباخــودش ببــرد؟«، دربــاره ایــن ســه 

ــه گفت: گان
   - درمجموعــه ســه جلــدی آتــش دزدمی دانســتم کــه داســتان بافرارپرومتــوس ازدردورنج هایــش 
شــروع می شودومی دانســتم کــه آخرداســتان چیســت؛بعدازاین شــروع کــردم بــه نوشــتن 
ــمامی دانیدبایدبه  ــن آن است،ش ــوه ازپایی ــه ک ــه قل ــردن ب ــگاه   ک ــبیه ن ــی ش ــتان. اینکارکم داس
ــال  ــه هرح ــد. ب ــف ردکن ــماراازجهت های مختل ــه می تواندش ــی داریدک ــرح کل آن بالابروید،اماط
ــه  ــرای راهنمایــی خودتــان درنظرمی گیریدوبالاخــره ب ــه قلــه راب شــماجهت اصلی،یعنــی رفتــن ب

آن انتهاهــم می رســید.
ــن  ــد ای ــد نبای ــه دارن ــان و داســتان هــای طنــز علاق ــه اســاطیر یون ــی کــه ب فانتــزی خــوان های

ــن دو اســت. ــزه ای از ای ــه آمی ــن مجموع ــه ای ــد؛ چــرا ک ــه را از دســت بدهن مجموع
ــان  ــرای فرزندانش ــی ب ــز، عذاب ــم برانگی ــان ترح ــت: »روزی آن آدمی ــید و گف ــی کش ــوس آه زئ
اختــراع خواهندکــرد. اســمش را هــم مدرســه خواهندگذاشــت. آنــان عــده زیــادی از فرزندانشــان 

ــد.« ــاد بگیرن ــد و مجبورشــان مــی کننــد حقایــق را ی را در اتاقــی کوچــک مــی بندن
تئوس داد زد: »چه ظالمانه! اگر یاد نگیرند جگرشان را بیرون می کشند؟«

زئــوس غریــد: »از آن هــم بدتــر. بــه فرزندانشــان مــی گوینــد کــه بــه درد نمــی خورنــد و کاری 
ــس  ــد. پ ــی دهن ــوه م ــان را مقصــر جل ــد. آن ــی کنن ــا احســاس بیهودگ ــه آن ه ــد ک ــی کنن م
فرزندانشــان تمــام عمــر بــا ســرزنش دوستانشــان زندگــی خواهندکــرد. نــام هــای جدیــدی هــم 

رویشــان مــی گذارنــد.«
- نام؟

- نام هایی مانند خل و چل و گول و کودن و احمق و ابله و کله خراب و بی کله.
)کتاب اول، آتش دزد(

منابع:
1(ویکی پدیا، دانشنامه آزاد؛

2(سه گانه آتش دزد، نشر افق، چاپ پنجم، سال 1390؛
3(سایت رسمی نشر افق به نشانی:http://www.ofoqco.com؛

.http://www.terry-deary.com :4(سایت رسمی تری دیری به نشانی
گندالف سپید - امیر محمد میلانی



سپید9

 معرفی بازی های سرزمین میانه -ارباب حلقه ها : نبرد در شمال

 ماهنامه آردا - آردا  کوئنتا - هفدهمین شماره

ارباب حلقه ها : نبرد در شمال

 ،Snowblind Studios بــازی اربــاب حلقــه هــا: نبــرد در شــمال را کــه توســط کمپانــی ، Warner Brothers در ســال 2011 کمپانــی
 role( ســاخته شــده بــود، بــه بــازار عرضــه کــرد. ایــن بــازی یکــی از بــازی هــای شــکل گرفتــه براســاس دنیــای تالکیــن و در ســبک

playing game( RPG بــود.
ــژاد در  ــارز از ســه ن ــد. ســه مب ــی افت ــاق م ــائورون اتف ــاب تاریکــی ،س ــزش ارب ــه  و خی ــان حــوادث حلق ــازی در زم ــن ب داســتان ای
ســرزمین میانــی، ارادان، یــک دونــه دایــن جویــای نــام، آندریــل بانویــی از تبــار الــف هــا و جنگجــوی دورف، فاریــن، قهرمانــان ایــن 
بــازی هســتند کــه کشــمکش آنهــا بــا یکــی از خدمتگــزاران ســائورون بــه نــام اگاندائــور )Agandaûr (  و ماجراهایــی کــه در حیــن 

تعقیــب توســط ایــن ســه مبــارز روی مــی دهــد ، داســتان ایــن بــازی رو شــکل مــی دهــد . 
بازی شامل چندین مرحله مختلف است: 

 Mirkwood,Carn Dûm , Úrgost Lair ,Nordinbad ,Mount Gundabad  Ettenmoors ,Fornost,Barrow-downs(:مراحــل اصلــی
( ,

 )Nordinbad, Rivendell ,Bree ,Sarn Ford( :توقف گاه های موقت 
)challenge mission)Osgiliath ,challenge mission  Lorien Challenge Mission  و همچنین چند

مراحــل اصلــی مراحــل روبــرو شــدن بــا طــرف شــر و توقــف گاه هــا، مکانــی بــرای دیــدار بــا شــخصیت هــای مثبــت بــازی و گرفتــن 
راهنمایــی و اطلاعــات از آنها،تعمیــر لــوازم و تســلیحات همــراه بــه وســیله آهنگــران  و در نهایــت اعــزام از آن توقــف گاه موقــت  بــه 
مرحلــه بعــد اســت. ماموریــت هــای چالشــی هــم مراحلــی صرفــا بــرای مبــارزه فکســب تجربــه یــا ارتقــای ســطح بــازی کننــده اســت 

و بــه پیشــبرد داســتان بــازی کمکــی نمــی کنــد.
نکات مثبت و منفی بازی :

شــاید یکــی از جنبــه هــای مثبــت بــازی ،داســتان مســتقل بــازی باشــد ، داســتانی کــه مســتقل و البتــه همســو و مکمــل  بــا حــوادث 
ــورد آن  ــف و در م ــی رو توصی ــرزمین میان ــف س ــای مختل ــکان ه ــا و م ــرزمین ه ــی از س ــی خیل ــه خوب ــازی ب ــن ب ــت .ای ــه اس حلق
اطلاعاتــی بــه مخاطــب مــی دهــد و ایــن امــر  بــه خصــوص بــرای کســانی کــه بــا ســرزمین میانــی آشــنایی چندانــی نداشــتند و  بعــدا 

ســه گانــه هابیــت را دیدنــد مفیــد بــود .

ــن  ــا و همچنی ــه ه ــکان و صحن ــی م ــن طراح ــار ای در کن
طراحــی لبــاس قهرمانــان بــازی زنــده و جــذاب و نزدیــک 
بــه دنیــای تالکیــن اســت .البتــه در مــورد چهــره پــردازی 
شــاید بــه جــز 3 قهرمــان اصلــی کــه چهــره پــردازی خوبی 
ــل  ــازی مث ــای ب ــی از شــخصیت ه ــورد  خیل ــد، در م دارن
گندالف،لــرد الرونــد یــا آراگــورن ایــن امر بســیار سردســتی 
و خــام انجــام شــده و بــا توجــه بــه داشــتن منابــع مختلــف 
ــن  ــرد. همچنی ــل ک ــر عم ــه بهت ــن زمین ــد در ای ــی ش م
بــازی از نظــر ســطح گرافیــک خــوب و بهتــر از مثــلا بــازی 

اربــاب حلقــه ها:پیــروزی اســت .
ــان  ــرای قهرمان ــه ب ــی ک ــی رزم و حوادث ــن طراح همچنی
ــت  ــول اس ــل قب ــدودی قاب ــا ح ــد ت ــی ده ــتان رخ م داس
ــه  ــی ک ــازی های ــر از ب ــزی فرات ــرد در شــمال چی ــی نب ول
ــپ  ــان تی ــم هم ــم بگویی ــی توانی ــدارد و م ــم ن ــلا دیدی قب
ــا میــزان متوســطی  ــازی هــا ب شــخصیت هــای تکــراری ب
ــازی  ــه ماننــد ب از هیجــان وجــود دارد . اگــر میشــد گاه ب
ــروف  ــان مع ــد قهرم ــروزی در جل ــا :پی ــه ه ــاب حلق ارب
ســرزمین میانــه )مثــل گندالــف، آراگــورن یــا راداگاســت( 
فــرو رفــت میشــد هیجانــی آنــی و جذابیتــی دوچنــدان بــه 
ــد  ــاق نمــی افت ــازی اتف ــر در ب ــن ام ــی ای مخاطــب داد ول
ــازی یکنواخــت و گاه مــلال آور اســت و  ــم ب ــا ریت و تقریب
بــازی حــرکات کومبــوی پیچیــده و جــذاب یــا حادثــه ی 
خیلــی خاصــی نــدارد . 3مجمــوع حرکــت خــاص قهرمانــان 
کــه مبتنــی بــر کشــتار طــرف شــر، گرفتــن امتیاز و ســطح 
ارتقــای قهرمــان بــازی اســت شــاید خیلــی دیــر در بــازی 
ــازی باعــث مــی  ــد و در مراحــل ســخت ب ــاق مــی افت اتف
شــود بــازی گــره بخورد،کافــی اســت کــه ایــن گــره هــا بــا 
مــرگ یکــی از قهرمــان ، ناگزیــر بــودن دیگــر دو قهرمــان 
بــه احیــا او و افزایــش شــدت حمــلات طــرف شــر همــراه 
شــود تــا مــرگ ســه قهرمــان داســتان را بــه همــراه داشــته 
باشــد،اتفاقی کــه بــه کــرات رخ مــی دهــد و باعــث لطمــه 
ــا  ــی و ره ــی حوصلگ ــه ب ــازی و در نتیج ــگ ب ــه ضرباهن ب
کــردن بــازی از جانــب مخاطــب مــی شود.شــاید راه گریــز 
ــا شــخصیت  ــز در مواجهــه ب از ایــن مشــکل جنــگ و گری
ــی در  ــه گاه ــد ،البت ــتان باش ــر داس ــد ش ــای قدرتمن ه
مراحلــی مثــل نوردیــن بــاد کــه بــرای محافظــت ازنوردیــن 
بــاد بــه رودررویــی مســتقیم یــا حملــه بــه تــرول هــا نیــاز 

اســت ،ایــن حربــه کارگــر نمــی افتــد.
در کنــار ایــن  شــاید لــذت بــازی ) البتــه بــه جــز تازگــی 
اولیــن دور بــازی( در دورهــای بعــدی بــازی و اتمــام دوباره 
ــازی هــم شــاید بخاطــر  ــه  تکــرار ب آن باشــد کــه میــل ب
ــت  ــتانی یکنواخ ــا ، داس ــده و زیب ــرکات پیچی ــتن ح نداش

شــاید کــم باشــد .
از نقــاط ضعــف عمــده بــازی نبــودن یــک موســیقی قــوی 

و در حــال و هــوای ســرزمین میانــی اســت .موســیقی ایــن 
بــازی فاقــد حــس تاثیــر گــذاری بــر مخاطــب اســت و ایــن 
خــود از هیجــان و عطــش بــرای ادامــه بــازی مــی کاهــد، 
وجــود موســیقی زیبــاو پرشــور  هــاوارد شــور مــی توانســت 

ایــن خــلاء را برطــرف کنــد.
در نهایــت مجموعــه عوامــل فــوق ســبب شــد کــه اربــاب 
ــه  ــازی ای ب ــه ب ــل ب ــمال تبدی ــگ در ش ــا :جن ــه ه حلق
ــرای طرفــداران فانتــزی و دنیــای  ــی و خــاص ب ــاد ماندن ی
ــه آن مســلما  ــار تجرب ــک ب ــه ی ــد ک ــن شــود ،هرچن تالکی

ــوده ســت. ــذت بخــش ب ــداران ل ــی از طرف ــرای خیل ب
امیــن ظهــور تبــار -  R-FAARAZON  - عضــو هیئــت 

تحریریــه
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 ماهنامه آردا - آردا  کوئنتا - هفدهمین شماره

 There came a night when suddenly there were many lights as of fires and“
”.torches away south in Dale before them

ــه  ــان ب ــل چشمش ــرف دی ــوب ،ط ــا در جن ــان آن دور دوره ــب ناگه ــک ش ».....ی
ــاد...« ــعل  افت ــش و مش ــنایی آت روش

” ’.They have come!’ said Balin. ’And their camp is very great’ “
»... و بالین صداشان زد : آمدند ! و  اردوگاه شان خیلی بزرگ است...«

بازهــم از واژه)many(  در متــن تالکیــن اســتفاده شــده کــه بــه معنــی  زیــاد و بــزرگ 
اســتفاده شــده کــه باتوجــه بــه نقــل قــول هــای قبلــی معلــوم شــد کــه تعــداد زیادی 

آنجــا بــوده انــد.
فصل 16 : دزد شب رو:

ــان ســپاه هــا مــی  ــه بی ــاری گرفــت کــه ب ــک مــدرک آم ــوان ی ــن فصــل میت از ای
ــردازد. پ

 ravens brought news that Dáin and more than five hundred dwarves, …“
 hurrying from the Iron Hills, were now within about two days’ march of

”… Dale
»...کلاغهــا خبرهایــی از دایــن و دورفهــای کوههــای آهنیــن آوردنــد کــه دایــن بــا 
متجــاوز از  500 دورف دیگــر شــتابان از تپــه هــای آهــن در راه اســت و فاصلــه آنهــا 

از دیــل بیــش از دو روز پیــاده روی نیســت  .....«
بیشــتر خواننــده هــای کتــاب ایــن تصــور را دارنــد کــه 500 دورف بــوده انــد کــه 
ایــن عــدد مشــخص و قطعــی نیســت زیــرا کــه در نقــل قــول بــالا تالکیــن مــی گویــد 
بیشــتراز 500 کــه اگــر بــه 600 میرســید مــی گفــت 600 نــه 500 پــس میتــوان 
حــدس زد کــه دایــن و گروهــش و توریــن و یارانــش  روی هــم رفتــه 550تــا 600 

نفــر بــوده انــد کــه در نبــرد 5 ســپاه حضــور داشــته انــد.
فصل 17: گسستن ابرها:

در ایــن فصــل هــم توضیحاتــی پیرامــون نحــوه انجــام نبــرد بــه مــا مــی دهــد کــه 
بــه آن مــی پردازیــم:

 About midday the banners of the Forest and the Lake were seen to be“
”.born forth again. A company of twenty was approaching

»....حوالــی ظهــر بــود کــه بیــرق هــای جنــگل و دریاچــه را دیدنــد کــه یکبــار دیگــر 
جلــو مــی آمــد. گروهــی  متشــکل از بیســت نفــر نزدیــک مــی شــدند......«

 we will depart, and the elf-host will go back to the Forest.’ “ )Bard…’ “
)to Thorin

بــارد بــه توریــن: »...آنوقــت از اینجــا میرویــم وســپاه  الــف هــا بــر مــی گــردد بــه 
ــگل....« جن

در متــن اصلــی تالکیــن، کلماتــی نظیــر company و host اســتفاده  شــده کــه بــرای 
نشــان دادن غیــر مســتقیم تعــداد زیــادی از ایــن افــراد اســت. در نقــل قــول بــالا از 
ــارد کلمــه company بــرای گــروه 20نفریشــان آورده شــده امــا در نقــل قولهــای  ب
آینــده مــی بینیــم کــه ایــن کلمــه در وصــف میــزان بزرگتــری از افــراد نیــز اســتفاده 

. ه شد
 Bard, of course, refused to allow the dwarves to go straight on to the“
 Mountain … if once the fortress was manned with so large and warlike a

”.company
»...البتــه بــارد اجــازه نــداد کــه دورف هــا مســتقیم بــه طــرف کــوه برونــد ......وقتــی 

ســپاهی ایــن قــدر بــزرگ و جنگجــو داخــل دژ مســتقر شــد.......«
در ایــن نقــل تالکیــن نشــان مــی دهــد کــه از واژه ســپاه  در جملــه بــرای دورفهــا 
کــه چندصــد نفــر بودنــد اســتفاده کــرده اســت پــس ایــن واژه هــم بــرای گروههــای 
بزرگتــر نیــز اســتفاده شــده.و توصیفــش از گــروه دورفهــا کــه بــه توریــن رســیدند و 
چندصــد نفــر بودنــد company اســت پــس بــرای الــف هــا کــه host اســتفاده کــرده 

اســت چــه نظــری داشــته؟ آیــا host از توصیــف company بزرگتــر اســت؟
ــوه  ــه ک ــد ک ــا و انســانها میتوانن ــروه الفه ــه گ ــم ک ــا میبینی ــن قســمت م در ای
ــا دور  ــوه را دورت ــد ک ــد نمیتوانن ــر چن ــه عنوانsiege.)ه ــد ب ــره کنن را محاص

ــوده ( ــی ب ــتقیما و رودررو کاف ــور مس ــرای ارب ــا ب ــد. ام ــره کنن محاص
”.They [the Dwarves and Dáin] would stand a siege for weeks“

»...می شد  هفته ها محاصره را تاب آورد ...«
ــان  ــا و مردم ــف ه ــر ال ــه اگ ــت ک ــخص اس ــالا  مش ــول ب ــل ق ــق نق ــس طب پ
ــا در محاصــره  ــه ه ــرای هفت دریاچــه میخواســتند پــس میتوانســتند آنجــا را ب

ــد. ــود بگیرن خ
 Also they would be able to reopen and guard some other gate, so that“
 the besiegers would have to encircle the whole mountain; and for that

”.they had not sufficient numbers
»...از طرفــی دیگــر ممکــن بــود کــه دروازه هــای دیگــر را هــم از نــو بــاز کننــد و 
بــرای آنهــا محافــظ بگذارنــد ، کــه در ایــن صــورت محاصــره کننــده هــا مجبــور 
ــار  ــی در اختی ــراد کاف ــن کار اف ــرای ای ــد و ب ــه بزنن ــوه حلق ــد دور تمــام ک بودن
ــا  ــف ه ــاه ال ــای دورف ، پادش ــکل نیروه ــورد مش ــه در م ــتند ...« در ادام نداش

توضیــح مــی دهــد کــه تــوان مقابلــه بــا ارتــش الــف را ندارنــد:
 Our advantage in numbers will be enough if in the end it must come’“

”’.to unhappy blows
»... اگــر کارمــان از بخــت بــد آخــر ســر بــه زدوخــورد بکشــد برتــری مــا از نظــر 

تعــداد نفــرات کافــی اســت...«
ــت نســبت  ــف منظــم هســتند ، دارای برتری ــن جــدای از اینکــه ارتــش ال در ای
بــه دورفهــا هــم هســتند. امــا هنــوز از تعــداد دقیــق آنهــا خبــری نــداده اســت.
حــال بــرای لحظــه ای اجــازه دهیــد تــا از الــف هــا و دورف هــا و مــردان دریاچــه 
گــذر کنیــم و بــه گابلیــن هــا )اورک هــا( و وارگ هایــی کــه آنهــا را همراهــی 

میکردنــد بپردازیــم:
آنگونه که توصیف میشود:

 Behold! The bats are above this [Bolg’s] army like a sea of locusts.“
”!They ride upon wolves and Wargs are in their train

».... گاندالــف پیاپــی فریــاد بلنــد بــر مــی آورد کــه: دســت نگــه دارید! ...خفاشــها 
مثــل دریــای ملــخ بــالای ســرش هســتند. ســوار بــر گــرگ مــی آینــد و وارگ 

هــا در رکابشــان هســتند....«
در نــگاه اول ممکــن اســت اینطــور بــه نظــر برســد کــه کــه ارتــش وارگ هــا و 
گابلیــن هــا از ســه ارتــش دورف هــا و انســانها و الــف هــا کمتــر بــه نظــر برســد. 
از نقــل قولهــای قبلــی دریافتیــم کــه دورف هــا چنــد صــد نفــر و انســانها هــم 
همینطــور و الــف هــا از آنهــا بیشــتر بودنــد. امــا در ادامــه مــی بینیــم کــه  ارتــش 

شــر بیشــتر از اونهــا و از هــزاران نفــر بیشــترند.
 in all the mountains there was a forging and an arming. Then they…“
”.marched and gathered by hill and valley … a vast host was assembled
»...در تمــام کوههــا ســاختن تســلیحات و تجهیزشــدن ادامــه داشــت.آنوقت راه 

افتادنــد و از تپــه هــا و دره هــا جمــع شــدند....«
ــور  ــه اینط ــیده ک ــر میرس ــزاران نف ــه ه ــان ب ــه تعدادش ــت ک ــوم اس ــس معل پ
 host فضاهایــی را پــر میکــرده انــد.در ایــن نقــل در کتــاب اصلــی تالکیــن از واژه
بــه عنــوان گروههــا دوبــاره اســتفاده شــده پــس اشــاره بــه هــزاران گابلیــن دارد 
امــا مشــخص اســت کــه هــزاران گابلیــن در نبــرد پنــج ســپاه حضــور دارنــد پس  
در ادامــه نقــل قولهــا جزئیاتــی را مــی بینیــم کــه ایــن واژه بــا تعریفــی کــه از 

تعــداد الــف هــا شــده متفــاوت اســت و بیشــتر اســت. در ادامــه مــی خوانیــم:
”.the Mountain’s feet black with a hurrying multitude …“

».....دامنه کوه را دیدند که از انبوه سپاهی که شتابان می آمد به سیاهی میزد.....«
تالکین برای نشان دادن اوج داستان کتاب هابیت در این نبرد سعی در توصیف حماسی و افراطی آن کرده: 

 ”It was a terrible battle“
».....نبرد هولناکی بود....«

همچنین تالکین به کنکاش و بررسی بیشتر درمورد خصوصیات استراتژیک و تاکتیکی نبرد می پردازد.
 As soon as the host of their )the Elves( enemies was dense in the valley, they sent against it a shower of arrows …“

”.a thousand of their spearmen leapt down and charged
ــاران تیــر الــف هــا باریــدن گرفــت .......هــزار نیــزه دار پاییــن پریدنــد و حملــه را  ــا  ازدحــام ســپاه دشــمن دره را پــر کــرد ب »....ت

ــد......« شــروع کردن
در ادامه می بینیم نحوه تعریف تالکین بدین گونه است که :

”A thousand of their spearmen“
».....هزار نفر از نیزه داران  آنها...«

”a portion of the army’s spearmen“ 
»....نیزه داران، بخشی از ارتش ....«

بــه عقیــده مــن، ارتــش الــف هــا در آن زمــان حداقــل  بــه دو قســمت نیــزه داران و کمانــداران تقســیم شــده انــد. کمانــداران بــرای 
تضعیــف حملــه دشــمن و نیــزه داران بــرای دفــاع در مقابــل حمــلات نزدیــک دشــمن.از ایــن دو عبــارت ایــن نیــز مشــخص مــی 
شــود کــه از ارتــش الــف هــا نخســت هــزار نفــر از آنــان درگیــر مبــارزه مســتقیم بــا گابلیــن هــا میشــوند.همچنین لازم اســت اشــاره 
کنیــم بــه نقــش مهــم عقابهــا و تاثیــر زیــاد آنهــا در نبــرد. در نظــر اول اینطــور برداشــت میشــود کــه آنهــا بــا گــروه و ارتشــی بــرگ 

آمــده انــد و تعدادشــان زیــاد بــوده درصورتــی کــه در ادامــه درمــی یابیــم کــه اینگونــه نیســت.
 The eagles were coming down the wind, line after line, in such a host as must have gathered from all the eyries of

”......the North
»......عقــاب هــا صــف بــه صــف ،باچنــان خیــل عظیمــی ســوار بــر بــاد مــی آمدنــد کــه ایــن تعــداد را فقــط از تمــام آشــیانه هــای 

شــمال میشــد یکجــا جمــع کــرد......«
عباراتی مانند Line after line و host و all the eyries اینگونه نشان میدهند که گروه بزرگی بوده اند اما اینگونه نیست.

فصل  18: ماجرای بازگشت
در آخرین فصل هابیت اشاره بیشتری به بئورن و ارتش عقابها شده است. 

”… they [Eagles] gathered in great numbers … “
».... آنها)عقاب ها(فوج فوج ..... یکجا  جمع شدند.......«

و تالکین می نویسد:
”.But even with the Eagles they were still outnumbered

»....ولی حتی با وجود عقابها هم تعدادشان کم بود....«
امــا بــا وجــود کمتــر بــودن جمعیــت ســپاه الــف هــا و دورف هــا و عقــاب هــا و انســان هــا امــا بــا ایــن اوصــاف تاثیــر گذارتــر بــوده 
انــد چراکــه در نبــرد نهایتــا پیــروز مــی شــوند. ضمنــا مــی بینیــم کــه گابلیــن هــا تمامــا در نبــرد نماندنــد و قســمت بزرگــی از آنــان 
از نبــرد گریختنــد و پــا بــه فــرار گذاشــته انــد  و در طــی نقــل قــول بعــدی مــی تــوان فهمیــد کــه در حیــن عقــب نشــینی و فــرار 

کشــته شــده انــد.
در ادامه تالکین توضیح می دهد که:

”.Songs have said that three parts of the goblin warriors of the North perished on the day“
».......ترانه ها میگویند که سه حصه از گابلین ها ی جنگی شمال آن روز هلاک شدند .. .....«

همچنین میگوید:
”.The elf-host was on the march … sadly lessened“

»......سپاه الف ها در حال پیشروی بودند......اما متاسفانه تعدادشان کم شده بود......«
بــا وجــود کــم شــدن ارتــش الــف هــا بازهــم تالکیــن از آنهــا بــه عنــوان host یــا گــروه بــزرگ نــام مــی برد.کــه نشــان مــی دهــد کــه 
همانطــور کــه قبــلا گفــت پیــش از آغــاز نبــرد گروهــی بــزرگ بودند)هــزاران نفــر( در پایــان مبــارزه هــم نشــان مــی دهــد باوجــود 
کشــته شــدن الــف هــای بســیاری امــا بــاز هــم تعدادشــان زیــاد بــوده اســت امــا دلیــل ایــن کــه مــی گویــد تعدادشــان کــم بــود، این 
اســت کــه آنهــا را از نظــر تعــداد بــا  ارتــش بــزرگ گابلینهــا مقایســه کــرده نــه از نظــر کارایــی و تاثیــر آنهــا درجنــگ . چــون الــف 

هــا هــم از نظــر تجربــه مبــارزات و هــم نظــم و هماهنگــی و پیوســتگی و یکپارچگــی بــر هــر ارتشــی در آن زمــان برتــری داشــتند.
اما حال سایر منابع:

حال به سراغ کتاب  تاریخ هابیت نوشته John D Rateliffe می رویم.
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رتلیف در جلد اول کتاب فصل ششم تحت عنوان عقاب ها و وارگ ها اینگونه می نویسد:
 Given Tolkien’s continued interest in the eagles, it is odd that in the Battle of the Five“
 Armies the wargs and goblins each count as a ’people’ for purposes of the tally yet the
 eagles do not. Perhaps there are simply too few eagles present to be described as an

”… )’army’ )as seems to be the case with Beorn
“.....در گفتــه هــای تالکیــن در توصیــف عقــاب هــا بــه طــور عجیبــی گابلیــن هــا و وارگ هــا را در 
نبــرد 5 ســپاه  هماننــد انســان هــا و الــف هــا در قالــب ارتــش آورده و جــزء 5 ســپاه آورده امــا در 
مــورد عقابهــا و بئــورن اینطــور نیســت. شــاید بــه خاطــر ایــن اســت کــه تعدادشــان کــم بــوده.....«

ــس  ــاب اطل ــی از کت ــراف کوچک ــب  پاراگ ــا در قال ــش ه ــن ارت ــداد ای ــورد تع ــا در م ــن ج در ای
ــد: ــی نویس ــم. او م ــی پردازی ــر Karen Wynne Fonstadt م ــه اث ــرزمین میان س

ــل  ــکل از حداق ــی متش ــا ارتش ــف ه ــاه ال ــود. پادش ــود 500دورف را آورده ب ــراه خ ــه هم ــن ب دای
ــد از   ــکل بودن ــارد متش ــراد ب ــن اف ــن حی ــرد. در ای ــی میک ــدار را فرمانده ــزه دار و کمان 1000نی
حــدودا 200 نفــر )باتوجــه بــه مقیــاس شــهر دریاچــه میتــوان حــدس زد امــا ایــن دقیــق نیســت(. 

ــد. ــا گــروه دشمنانشــان کــم بودن کــه در مقایســه ب
حــال در مــورد اظهــار نظــر در مــورد گابلیــن هــا و قــدرت ارتــش هــای آنهــا لازم اســت تــا نگاهــی 
بــه پیشــینه تاریخــی آنهــا در کوههــای خاکســتری و مــه آلــود و بــه طــور کلــی در حکومــت آنهــا 
در شــمال و نبردهــای آنهــا در  مقاطــع زمانــی گذشــته بندازیــم .البتــه بــا فــرض ایــن مســاله کــه 
گابلیــن هــای کتــاب هابیــت تالکیــن درواقــع اورک هایــی هســتند کــه در دیگــر کتابهــای تالکیــن 

آمــده اســت.
تــا  قبــل از ایــن نبــرد 5 ســپاه آخریــن نبــرد بیــن اورک هــا و دورف هــا در شــمال و نبــرد آزانــول 

بیــزار نــام داشــت)Azanulbizar( کــه در ســال 2799 در دوران ســوم بــه وقــوع پیوســت.
همانطــور کــه میخوانیــم در کتــاب اربــاب حلقــه هــا قســمت بازگشــت پادشــاه ضمیمــه A در مــورد 

خانــدان دوریــن :
 When all was ready they [the Dwarves] assailed and sacked one by one all the“

”.strongholds of the Orcs that they could from Gundabad to the Gladden
»......وقتــی آنهــا)دورف هــا( آمــاده شــدند بــه تمــام پناهــگاه هــا و قلعــه هــای اورک هــای گوندابــاد 

تــا گلادن حملــه ور شــدند و آنهــا را پراکنــده کردنــد...«
 At last all the Orcs that fled before them were gathered in Moria, and the Dwarf-host“

”in pursuit came to Azanulbizar
».....ســرانجام قبــل از اینکــه اورک هــا فــرار کننــد دورف هــا در موریــا جمــع شــده و گــروه آنهــا 

بــه تعقیــب اورک هــا پرداختنــد و بــه آزانــول بیــزار آمدنــد....«
همچنین در مورد اورک ها می خوانیم:

 ”… the Orcs … outnumbered their enemies …“
»....اورک ها تعدادشان نسبت به دشمنانشان کم بود.....«

 he [Azog] saw that all his host … was in a rout, and the Dwarves went this way and …“
”that slaying as they would, and those that could escape from them were flying south

»....او )آزوگ( دیــد کــه گروهــش تــارو مــار شــدند و دورفهــا دارنــد بــه آن طــرف مــی آینــد و هــر 
کــدام از اورک هــا کــه میتوانســت از دســت آنــان)دورف هــا( بــه ســمت جنــوب فــرار مــی کــرد...« .

همچنین در داستان سال ها ضمیمه B قسمت 2800-64 از این کتاب می خوانیم:
ــان کشــته شــد  ــدا بدســت آن ــد.  پادشــاه وال ــرای روهــان مشــکل ســاز بودن اورک هــای شــمال ب
درحالــی کــه تنهــا چنــد ســال از نابودیشــان در آزانــول بیــزار گذشــته بــود امــا شــاید آنهایــی بــوده 
انــد کــه از آن جنــگ جــان ســالم بــدر بــرده انــد و فــرار کــرده انــد و ایــن لزومــاً  نبایــد نشــانه 

تجدیــد قــوای آنهــا بــوده باشــد....«
 This might suggest that there were still a few orcs around, but probably too few to .....«

»......pose any serious threat to Khazad-dûm
ــگ  ــه از جن ــتری و..ک ــای خاکس ــا در کوهه ــدادی از اورکه ــوز تع ــد هن ــی ده ــان م ــن نش ای
ــا  ــداد نمــی شــدند. همینطــور آنه ــدی جــدی قلم ــا تهدی ــا آنه ــتند ام Azanulbizar وجــود داش
مزاحمــت هایــی بــرای دورف هــای کوههــای مــه آلــود ایجــاد مــی کردنــد امــا دورف هــا آنهــا را 

ــتند. ــی دانس ــازاد-دوم )Khazad-dûm(نم ــرای خ ــدی ب ــدی ج تهدی
ســالها بعــد از نبــرد 5 ســپاه تالکیــن در کتــاب اربــاب حلقــه هــا مــی نویســد کــه اورک هــا موریــا 
ــد و بالیــن در آن نبــرد کشــته مــی شــود. پــس چــه رابطــه ای  را از دســت دورف هــا مــی گیرن
بیــن جنــگ دورفهــا بــا اورک هــا در شــمال در چندیــن ســال قبــل تــر از نبــرد 5 ســپاه و تصــرف 
ــرض اینکــه اورک هــای  ــا ف ــرد 5 ســپاه وجــود دارد؟  ب ــس از نب ــوب در ســالهای پ ــا در جن موری
جنــوب از کوههــای مــه آلــود جنــوب و موریــا و دولگولــدور شــاید آمــده باشــند و اورک های شــمال 
ــور  ــرد اره ب ــه ســالها پیــش از نب ــر اســت ک ــکان پذی ــن ام ــه ای ــس چگون ــاد پ از کوههــای گونداب
اورکهایــی کــه هــم در شــمال و هــم در جنــوب و موریــا از دورف هــا شکســتهای ســنگینی خــورده 

باشــند، بتواننــد چنیــن ارتــش بزرگــی بــرای نبــرد اره بــور و 5 ســپاه آمــاده کــرده باشــند؟
ــی  ــزی رخ داده اســت نگاه ــه چی ــا چ ــن جنگه ــس از ای ــه پ ــا و اینک ــه اورک ه ــه تاریخچ ــر ب اگ
بیاندازیــم  مــا  مــی توانیــم جــواب ایــن ســوال را دریابیــم کــه آیــا اورک هــا قــادر هســتند کــه در 

یــک بــازه زمانــی کوتــاه بتواننــد تجدیــد قــوا کننــد و ســپاهی بــزرگ آمــاده ســازند؟
حال من به قصه های ناتمام و ماموریت بازپس گیری اربور اشاره ای می کنم:

در صورتــی کــه در اینجــا هــم بحثــی از تعــداد نیســت امــا مــا مــی توانیــم بــه هــدف اصلــی خــود 
ــازه  ــه ب ــا توجــه ب ــگاه ب ــم آن ــد قــوای اورک هــا اطلاعاتــی بگیری یعنــی فهمیــدن چگونگــی تجدی
زمانــی نبــرد Azanulbizar و نبــرد 5 ســپاه در هابیــت تالکیــن ، بتوانیــم نظــری در مــورد تعــداد 
اورک)گابلیــن( هــای حاضــر در نبــرد را حــدس بزنیــم. مــی تــوان اینگونــه جمــع بنــدی کــرد کــه 
ــود را از شرشــان پــاک  ــود شــدند و کوههــای مــه آل ــه کلــی ناب اورکهــا در نبــرد  Azanulbizar ب
ــور حرکــت  ــه ســمت ارب شــد. امــا پــس از 142 ســال توانســتند نیروهایشــان را جمــع کننــد و ب
کننــد و در آنجــا بجنگنــد. همینطــور باتوجــه بــه هابیــت یــک ســوم از اورک هــا در نبــرد جــان 
بــدر بــرده بودنــد و فــرار کــرده بودنــد در راه برگشــت بــه شــمال کشــته شــدند و نابــود شــدند و 
پــس از ســالها بــاری دیگــر شــمال از شــر آنهــا رهایــی یافــت. در ظــرف مــدت 48 ســال  بالیــن بــه 
موریــا برگشــت و در ســال 2989 آنجــا مــرد  کــه در آن ســال هــا تعــداد اورک هــا افزایــش پیــدا 
کــرده بــود و یــاران حلقــه توســط آنهــا مــورد حملــه قــرار گرفتنــد. بــه همیــن ترتیــب نتیجــه مــی 
گیریــم کــه نبــرد Azanulbizar در ســال 2799 اتفــاق افتــاده و نبــرد 5 ســپاه در ســال 2941 در 
دوران ســوم اتفــاق افتــاد پــس فاصلــه زمانــی ایــن دو جنــگ 142 ســال بــوده )باتوجــه بــه ضمیمــه 

.years later 142 Appenidx B; ’The Tale of Years’, exactly( ( قصــه هــای ســال هــا B
در اینجــا لازم اســت کــه از زبــان Karen Wynne Fonstadt نویســنده کتــاب اطلــس میانــه نقــل 

قولــی بشــنویم:
»....ســرانجام پــس از  کلــی تفکــر و رایزنــی و مشــورت مــن بــه قطــع بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه 
ارتــش گابلیــن هــای حاضــر در نبــرد بــه عــدد 30000 نزدیــک بــوده کــه ممکــن اســت تناســبی بــا 
ارتــش الــف هــا و دورف هــا و مردمــان دریاچــه نداشــته باشــد. پــس چگونــه چنیــن ارتــش بزرگــی 

در مقابــل ســپاهی بــه ایــن کوچکــی شکســت خــورده انــد؟.....«
ــه  ــاط اســتراتژیکی آن نشــان مــی دهــد ک ــور و نق ــا و اره ب ــوه تنه ــای ک ــه  از جغرافی ــد ک هرچن
ــا آهنیــن و انســانها و  گروهــی 3000نفــره متشــکل از الــف هــای منظــم و قــوی و دورف هــای پ
عقــاب هــا و بئــورن قدرتمنــد مــی تواننــد گرداگــرد ایــن کــوه بــا ســپاه ناخوانــده گابلیــن کــه بــه 
ــاری  ــت آم ــس در نهای ــد. پ ــب برانن ــه  عق ــا را ب ــد و آنه ــه کنن ــد مقابل ــرده بتوانن ــه ک ــا حمل آنه
حدســی کــه نزدیــک بــه واقعیــت داســتان اســت را اعــلام مــی کنــم البتــه هیچکــدام از ایــن دو 
نویســنده توضیحــی در مــورد اینکــه چگونــه آمــاری از وارگ هــا توانســتند بدســت بیاورنــد را ارائــه 
ندادنــد، امــا گویــا حدســیاتی بــا توجــه بــه تعــداد گابلیــن هــای پیــاده بــا وارگ هــا زده باشــند کــه 

مــن شــخصا از آنهــا اطلاعــی ندارم.)واحــد هــا بــه عــدد یــا نفــر هســتند(.
قبل از جنگ 5 سپاه:

الف ها:2000 ،دورف ها:550 ،انسان ها:300 ،عقاب ها و بئورن:50
گابلین ها:30000 ، وارگ ها:3000

پس از اتمام نبرد 5 سپاه:
الف ها:900،دورف ها:350 ،انسان ها:100 ،عقاب ها و بئورن:40

گابلین ها:0،وارگ ها:0
منابع:

1( The Hobbit
2(The Lord of the Rings: The Return of the King – Appendices A and B

3(Unfinished Tales – The Quest of Erebor
4(by John D Rateliffe )1 The History of the Hobbit’ )Volume

5(The Atlas of Middle Earth by Karen Wynne Fonstadt
/http://www.councilofelrond.com 6( 

Armando



آثار ارسالی

 ماهنامه آردا - آردا  کوئنتا - هفدهمین شماره

Capitan - آریان عبدی
عضو  هیئت تحریریه 



hamidstormcrow - حمیدعظیمی
R-FAARAZON - امین ظهور تبار

مسعود رضایی قنبرزهی -  رضائی.استل
  vana   - معصومه.ش

Aslan  - شاهین حسنی
 SHIRE - مهسا ق

agarwaen - حسام سعد
Legolas - ایمان.ص

Capitan - آریان عبدی
Théoden

Yavanna Kementári
  Captain - م . سپهر

Eomer  - عبداله کیوانلو

اعضای هیئت تحریریه
Narsil Sword from The Lord of the Rings

I would rather spend one life-
time with you than face all 
the ages of this world alone

Arwen
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تاریخ انتشار ماهنامه

همکاران این شماره

LORD LOSS - ایمان ذاکری
 گندالف سپید - امیر محمد

Armando


